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  ..لائيسيته، دموكراسي، آزادي مذهبي، بي طرفي دولت، برابري اديان :اژگان كليديو

  
و ديانـت مـي   ) قدرت سياسي(لائيسيته مفهومي است كه به چارچوب بندي مناسبات دين و دنيا يا سياست    

سـي، جمهـوري، قـانون، پارلمـان، تفكيـك          دموكرا(اين مفهوم، همانند بسياري از مفاهيم غير بومي         . پردازد
اي  هاي ناسازنما شده است به گونـه       حقوقي ايران دچار آشفتگي، ابهام و برداشت      -در ادبيات سياسي  ...) قوا،

مـداري   رادف با سكولاريسم قلمداد مي كنند و گاه آن را در ناسازگاري مطلق با دين و دين                تكه گاه آن را م    
  . مي انگارند
هـاي تحقـق      در كشورهاي لائيك نيز برداشت كاملا يكساني درباره مفهوم، فلـسفه و روش              اما، از ديگر سو  

 كون و مكان پافشاري مي كننـد  1گروهي نگاه حداكثري بدان داشته و بر لائيسيزاسيون  . لائيسيته وجود ندارد  
  . و دسته اي هم با نگاهي متعادل بر ديدگاهي اقلي درباره لائيسيته تاكيد مي ورزند

هاي مفهـومي و نيـز ضـرورت شـفاف سـاختن مناسـبات لائيـسيته بـا مفـاهيمي چـون                        اين آشفتگي  وجود
بدين خاطر، چيستي   .  نقادانه و پيرايشگرانه است    يدموكراسي و آزادي مذهبي امروزه نيازمند كاربست نگرش       

 از آن بـه تامـل       و پس ) گفتار نخست (لائيسيته را در نخستين فراز اين نوشتار مورد مطالعه قرار خواهيم داد             
تواند بستر ساز شايسته اي براي گفتمـان         پيرامون اين پرسش خواهيم پرداخت كه آيا نظام سياسي لائيك مي          

 ).گفتار سوم(و مردم سالاري باشد ) گفتار دوم (،آزادي مذهبي

 چكيده
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  دمه مق

جـدايي دولـت و     «از زمـان تـصويب قـانون           سال  سهصد و   نزديك به   در حال حاضر    
ومـت   در سايه حك قانوناين. گذرد  در فرانسه مي(Loi du 9 décembre 1905 )»كليساها

قـانون  «رسـيد و بـه     به تصويب مجلس ملي اين كـشور       1905 دسامبر   9 در   جمهوري سوم 
در فرانسه و ديگر كشورهاي اروپاي غربي مناسبات امروزه اگر چه . شهرت بافت» 1لائيسيته
 ـ امـا     اسـت،  سياسي دولت و كليساها شكل ثابت خود را پيدا كـرده          -حقوقي  ديـن و    طرواب
 در بسياري از    نهم اكنو . دچار تنش هاي سختي مي شود     هي  هر از چند گا   هنوز هم   دولت  

 امـا   ،كشورهاي اروپايي كليساها سوداي دستيابي به قدرت سياسي را در سر نمي پروراننـد             
عنـوان مثـال   ه ب. ها ناسازگار است هاي اتخاذي دولت هاي آنها با سياست   گيري برخي موضع 

 اشاره داشت كه هنوز هم      . ... و 2تيمي توان به مسايلي چون سقط جنين، ازدواج تك جنسي         
  . 3سياست رسمي واتيكان مخالف پذيرش اين مباحث است

هاي   مويد وجود كش و قوس      تاريخي يدر چشم انداز   مناسبات دين و سياست      مطالعة
 گاه مبتني بر دوستي و ارادت ورزي متقابل و گاه مبتنـي  ،روابط اين دو  . فراواني خواهد بود  

تنش هـاي لاينحـل     هور و بروز    در نهايت، ظ  . ي بنيادي بوده است   بر رقابت يا كشمكش ها    
 از كشورها را به اين نتيجه رساند كه بايـد روابـط             برخي ،ميان اين دو نهاد آسماني و زميني      

لائيسيته و لائيسيزاسيون نيز يكـي از       . آنها را در چارچوبي مشخص و معين قالب بندي كرد         
ان براي تعريف و تبيين حقـوقي روابـط نهـاد           تلاش هايي است كه برخي از كشورهاي جه       

در واقع، يكي از اهداف بنيادين ترسيم قلمرو دقيـق          .  4دين و قدرت بدان متمسك شده اند      
حـال  . دين ورزي و سياست ورزي در اين جوامع تنش زدايي از روابط دين و دولت است               

ه غايات ايـن  پرسش مقدري كه مي توان مطرح كرد آن است كه اين كشورها تا چه حدي ب             

                                                 
  

1. Homosexuel 
قدرت و ديانت، شايد وجود اين سطح از تعارض و  ةالبته مشروط بر عدم تداخل رسمي و مستقيم حوز . 2

  . اختلاف ديدگاه بين دولت و كليساها طبيعي به نظر برسد
» حكم نانت«توان در قرون وسطي با صدور  در فرانسه را مي» جدايي دولت و دين«آغاز فرايند  .3

L’Edit de Nantes  اروپا، تعلق راي نخستين بار درمطابق اين حكم، ب.  نشان دادهانري چهارم توسط 1598 در سال 
اين حكم در . شوند گردد و مشروعيت دو مذهب كاتوليك و پروتستان اعلام مي  مذهبي از تعلق ملي جدا مي

  .1384 – نشر اختران چيست؟ لائيسيتهوثيق شيدان، . رك. شود   فسخ ميلويي چهاردهم توسط 1685سال 
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تفكيك نزديك شده اند؟ آيا اساسا روش هايي كه برخي از آنها براي اعمال اين تفكيك بـه               
  كار بسته اند درست بوده يا خير؟ 

 ـ      ةطور خلاصه بايد گفت، مسال    ه  ب ويـژه مـسلمانان بـه      ه   مهاجرت افراد غير اروپايي و ب
ده از سـنت هـا و ظـواهر          مسيحي و اصرار ايـن افـراد تـازه وارد بـر اسـتفا              كشورهاي سنتاً 

تر از آن ظهور پديده اي بنام بنيادگرايي اسلامي باعث طـرح دوبـاره و                فرهنگي خود و مهم   
، طـرح   از ديدگاه جامعه شـناختي    .  روابط دين و سياست در اين جوامع شده است         ةچندبار

مجدد مباحث مربوط به لائيسيته در كشورهاي اروپاي غربي را مي توان نوعي تلاش بـراي                
تلاشـي كـه    . دفاع از فرهنگ غربي در برابر فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي اجنبي دانـست              

بيني نامعقول، بيگانه ، بد2، شوينيسم1 با نوعي هراس از بيگانهگاه با تفسيرها، رفتارها و بعضاً  
 نمـي تـوان ريـشه تمـام         ،بـديهي اسـت   .  همراه شده است   3 اعمال راسيستي  ستيزي و حتي  

 در رفتـار مهـاجران مـسلمان، بوديـست،           لائيسيته در اروپا صرفاً    ةباردررا  مباحث مطروحه   
 از  2006سـال    در    4 خـودداري يكـي از قـضات ايتاليـايي         ،مـثلا . جستجو كرد ... يهودي يا   

حضور در جلسه دادرسي به خاطر نصب صليب ترسايان در سالن دادگاه مي تواند در ايـن                 
وزيـر   5رك  ةنامگاه هاي ايتاليا توسط بخش    ي در داد  نصب علايم مذهب  . زمينه روشنگر باشد  
نامه و تعداد ديگري از مقررات وضـع شـده          اين بخش .  الزامي شد  1926  فاشيست  در سال   

در حال حاضر ايتاليا تحت رژيم      . در زمان حكومت فاشيست ها هنوز ملغي اعلام نشده اند         
بنيتـو  ر بـه نماينـدگي       بين ايـن كـشو     1929 فوريه   11 منعقده در    7كنكردا و   6لاترانمعاهده  

 8بتينـو كراكـسي    بـه ابتكـار      1984اين معاهده در سـال      .  و واتيكان به سر مي برد      موسيليني
 اين است كه نصب اين صليب با        لوييجي تُستي  اما استدلال قاضي     ،رييس شورا تجديد شد   

در اين راسـتا، وي بـه       . بيطرفي دستگاه قضايي است    نقض   ةعقايد او سازگار نيست و نشان     

                                                 
1. Xénophobie  
2. Chauvinisme  

3. Racisme  

4. Luigi Tosti  

5. Rocco  

6. Le régime du traité de Latran 
7. Le régime du concordat  

8. Bettino Craxi 
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 استناد مي كند كه در آن تمامي شهروندان، بـدون در            1947 دسامبر   27 قانون اساسي    3اده  م
   در برابر قانون يكسان شمرده شـده انـد  يزات جنسي، نژادي، زباني و مذهبينظرگرفتن تما

(Luigi Tosti, 2006).   

ت به هنگام درگذشت پاپ ژان پل دوم دول       : در فرانسه نيز موارد مشابهي رخ داده است       
ايـن امـر بلافاصـله بـا        . فرانسه پرچم هاي اين كشور را به حالـت نيمـه برافراشـته درآورد             

 مواجه شد، چرا كـه بـه نـوعي          1آزاد انديش اعتراض گروهي از آموزگاران و نيز گروه هاي         
در  فـروش درخـت نوئـل    (.WEILL Nicolas, 2005). .گرايشات مذهبي دولت بـود  نشانگر

. (.MEUNIER Dominique, 2004). هي را در فرانسه برانگيختاعتراضات مشاب مدارس نيز 
 فرمانداري سنِ سن دني با استناد به اصل بي طرفـي دولـت              ،در مورد بحث برانگيز ديگري    

ــسيته(  ــ ) لائي ــت ممانعــت ب ــه مراســم كــسب تابعي ــه ب ــان محجب   عمــل آورده از ورود زن
(BERNARD Philippe, 2004) .  

 بررسي مناسبات حقـوقي لائيـسيته بـا مفـاهيمي            حاضر در نوشتار در هرحال، هدف ما     
 ة دربـار  ،بدين خاطر در فـراز نخـستين ايـن مقالـه          . چون دموكراسي و آزادي مذهبي است     

سپس به تحليل مناسبات لائيـسيته و آزادي        ). گفتار يك (تامل خواهيم كرد    چيستي لائيسيته   
سيته و دموكراسي را مـورد      و دست آخر نيز نسبت لائي     ) گفتار دو (مذهبي خواهيم پرداخت    
  ).  گفتار سه(كنكاش قرار خواهيم داد 

  
  چيستي لائيسيته  -گفتار نخست

قـدرت  ( مفهومي است كه به چارچوب بندي مناسبات دين و دنيا يا سياسـت               2لائيسيته
هـاي    اما مناسبات ديـن و دولـت مـي توانـد اشـكال و قالـب                ،و ديانت مي پردازد   ) سياسي

بدين خاطر در آغاز به بررسي الگوهاي گونـاگون روابـط           . اشته باشد ديگري جز لائيسيته د   
بنـد  ( سپس از ماهيت و مباني لائيسيته خواهيم پرسيد         ). بند اول (دين و دولت مي پردازيم      

  ). بند سوم(  فرانسوي لائيسيته خواهيم پرداخت ة تجربة نيز به مطالعسرانجامو ) دوم
  

                                                 
1. Les libres-penseurs  

2.Laïcité  ترجمه كرد) حكومت( را مي توان با اندكي تسامح به عرفي بودن قدرت سياسي . 
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   دين و دولتالگوهاي گوناگون مناسبات   -اولبند 

  : خلاصه كردريز شكل  4 دين و دولت را در ةتوان رابط  كلي  مييدر نگاه
   ادغام   الگوي-الف

ام دين و دولت به چشم مي خورد، يگانگي         غآنچه در حالت نخست، يعني در حالت اد       
اصـولاً  . در اين حالت اصولاً نمي توان تمايز محسوسي بين دين و دولت قائـل شـد               . است

 ، به ديگر سخن   ؛تس دولتي ا  ةپديد ديني و مذهب نيز متقابلاً       اي  ين فرمول پديده  دولت در ا  
هـاي تـاريخي     مثال. نوعي رابطه توليد و باز توليد بين دولت ديني و دين دولتي وجود دارد             

اين فرمول را مـي تـوان در روم باسـتان، ژاپـن پـيش از جنـگ جهـاني دوم يـا در برخـي                          
 .          جستجو كردلايت فقيه  و وهاي اسلامي از دولت قرائت

   اتحاد  الگوي-ب

 ةو دولت نوعي رابط) ها، نهادها و كاركردهاي ديني سازمان( در اين حالت بين نهاد دين
در حالت اتحاد دين و دولـت، هريـك از ايـن دو نهـاد از شخـصيت       .حقوقي برقرار است

  به هم پيونـد مـي دهـد،           اما ساز و كارهاي خاصي اين دو را        ،حقوقي مستقلي برخوردارند  
شناسايي اديان و كليساهاي مختلف، انتصاب رؤسا و مـديران نهادهـاي مـذهبي، پرداخـت                

  ... و كاركنان نهادهاي مذهبي و حقوق و مستمري از سوي دولت به اعضا 
 آن در   ة زيرا پادشاه يـا ملك ـ     ،شايد بتوان مثل اعلاي اين حالت را دولت انگليس دانست         

پاسـداري از ديـن      «  وظيفـه  - كه صاحب امتيازات خاصي است       - 1كنرأس كليساي آنگلي  
به ديگر سخن در نظام سياسي انگلستان اصل        .  را به عهده دارد    2»كليساي مستقر «و  » رسمي

نخستين لائيسيته يعني جدايي دين از سياسـت موجـود نيـست و بـدين خـاطر در لائيـك                    
ن يگانگي بيـشتر در سـطح       البته اي .  كرد قلمداد كردن اين نظام بايد با تامل بيشتري برخورد        

 . يريت سياسي كشور جنبه ديني و كلريكال نداردد چه در عرصه عمل م،كلي و نظري است

   انفكاك  الگوي-ج

در نظام انفكاك يا استقلال، هيچ يك از نهادهاي دين و دولـت حـق مداخلـه در امـور                    
ي و احتـراز از ورود بـه امـور          وظيفه دولت تضمين آزادي مذهب    . مربوط به ديگري را ندارد    

                                                 
1. Anglican  
2. Église établie   
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 هاي توان حال تم بي طرفي نيز مشهور شده است مي         در اين نظام كه گاه به نظا      . ديني است 
هـاي مـذهبي و      مختلفي را مشاهده كرد، از جمله حالت تساهل كـه در آن دولـت واقعيـت               
رخورد ان با آنها ب   وجود آنها را به رسميت مي شناسد و مطابق وزن اجتماعي هر يك از ادي              

. در اين حالت نيز دولت مطلقاً از دخالت در امور اديان و مذاهب احتراز مي ورزد               . مي كند 
نظـام انفكـاكِ     حقوقي حاكم بر روابـط ديـن و دولـت همـين              ة سامان همدر كشور فرانسه    

  .  مشهور شده است2 نظام لائيسيته اين نظام در خود فرانسه بيشتر به.  است 1تساهل گرا
  مت خصو  الگوي-د

 بلكه چنان   ،كند  حكومت نه تنها از دخالت در امور ديني خودداري مي          ،در حالت بعدي  
برخـي  . نام دين و مذهب در جامعه وجود ندارد       ه  برخورد مي كند كه گويي اصلاً واقعيتي ب       

 ـ.  بگيـرد  خوده  بمعتقدند اين نوع بي تفاوتي ها گاه مي تواند حالت خصمانه اي              عنـوان  ه  ب
 مبني بـر    1918 ژانويه   13ه در اتحاد جماهير شوروي سابق هم فرمان         درست است ك  مثال،  

 اما با توجـه بـه اسـتيلاي روحيـه مـذهب سـتيزي در                ،جدايي كليسا و دولت وجود داشت     
 غير ممكن به نظر مي      بافي دولت نسبت به اديان تقري     طر   بي ة باور مسأل  ،هاي كمونيستي  نظام

 جدايي دين و دولت     ،هاي كمونيستي  ياليستي نظام بنابراين، به رغم ماهيت كاملا ماتر     . رسيد
 سانهـاي دموكراتيـك جهـان يك ـ    ان با جدايي اين دو نهاد در نظـام  تو را نمي ها    نظامدر اين   

همگن نبودن اين دو نوع جدايي بدين خاطر است كه ركن ركين لائيسيته يعني . قلمداد كرد
 ـ       3ي كمونيـستي مفقـود بـود      ويـژه آزادي هـاي دينـي در نظـام هـا           ه  مساله آزادي وجدان ب
(Jean BAUBÉROT).  

خصمي و مبارزه با مظـاهر دينـي        - هيچ ارتباطي با دين    با اين توضيحات، لائيسيته اساساً    
عنوان شاخصه اي براي لائيـك بـودن يـك دولـت در نظـر               ه  اگر ضديت با دين را ب     . ندارد

                                                 
1. Le régime de la séparation tolérante  

2. Le régime de laïcité  
3. Jean Baubérot On peut la caractériser, dans une première approche, par un double refus : 
celui d'un athéisme d'État (explicite notamment par la mention : la République respecte toutes 
les croyances) et celui de toute religion officielle (enseignement public laïque, séparation des 
Églises et de l'État) en vue d'assurer une complète égalité des citoyens en matière de croyance 
et une pleine liberté de conscience. ». 
Jean Baubérot « La laïcité », http://w  

ww.ambafrance- m.org/5france/fichefrancais/aaz/laicite.html  
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به عكس،  . لائيك ناميد  خودكامه را نيز     يها  شايد بتوان شمار قابل توجهي از دولت       ،بگيريم
 انديـشه و گرايـشات روحـي        ام و اجبار خارجي در زمينـة      لائيسيته متضمن نبود هرگونه الز    

 . بنابراين لائيسيته اصولا نسبتي با دگماتيسم مذهبي، دولتي، فردي و گروهـي نـدارد  . است

 نتيجه آنكه لائيسيته به هيچ عنوان در چارچوب الگوي خصومت ميان ديـن و دولـت قابـل                 
  .تحليل نيست

  

  مفاهيم و مباني لائيسيته  -دومبند 

و سپس بـه جـستجوي بنيادهـاي نظـري          ) الف(در آغاز بايد از چيستي لائيسيته پرسيد        
  ):ب(لائيسيته پرداخت 

   مفهوم شناسي-الف

: پيش از ورود به اصل بحث لازم است از مفهوم واژه شناختي لائيـسيته پرسـيده شـود                 
لائيـك نيـز    .   اسـت   1لاروس لائيسيته مـاخوذ از ريـشه لائيـك        مطابق فرهنگ نامه معروف     

لائيـك  داراي دو معنـاي كـم و    . مي باشد) متعلق به مردم   ( 2برگرفته از ريشه لاتين لكوس    
  :بيش مرتبط است

  .ويژگي انساني است كه به كليسا نمي رود يا به اهل كليسا تعلق ندارد
 .  بيگانه استصفت كسي است كه اساسا با مذهب يا احساس مذهبي

 امـا در عـين حـال داراي         ،با اين وصف، ممكن است شخصي بـا كليـسا بيگانـه باشـد             
توان  مسيحي كاتوليك يا پروتستان را مي     يك   يعني مثلا    ، مذهبي محكمي نيز باشد    اتاعتقاد

در معناي دوم لائيك كسي است  اما.  به خاطر خودداري آنها از مراوده با كليسا لائيك ناميد
  .(.Larousse,  2003, p. 928) با دين و مذهب بيگانه است كه اصولاً

 يعنـي   ، از ديدگاه فرهنگ لاروس لائيسيته اولا، مبين ويژگي امر لائيـك اسـت             ،بنابراين
ثانيا، نظـامي اسـت كـه كليـساها را از           . بيانگر  استقلال از مفاهيم مذهبي يا جانبدارانه است        

رده و آنها را تا حدي از مداخله در امر آموزش           دايره اعمال قدرت سياسي و اداري خارج ك       
  .(.Larousse,  2003, p. 928)  عمومي باز مي دارد

                                                 
1. Laïque ou laïc  
2. Laicus, du gr. laikos  
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 لائيـسيته  ةهـاي تخصـصي نيـز معـاني كـم و بـيش مـشابهي بـراي واژ            نامـه  در فرهنگ 
 نهـاد يـا سـاختار       1لائيسيته را ويژگـي غيرمـذهبي       حقوقي كرنو  ةناممثلا، دانش . اند برشمرده

در اين دانشنامه در توضيح اصـطلاح  . (.CORNU (G.), 2005, p. 526). ستسياسي دانسته ا
  : چنين آمده است» 2 دولتةلائيسيت« 

 بودن جمهوري نسبت به مذهب كه در نهايـت بـه جـدايي كليـساها از دولـت                    خنثي «
 حقوقي ياد شـده، لائيـسيته بنيـاد صـلح           ةاز ديدگاه ژرارد كرنو، نويسنده دانشنام     . »3انجاميد

  : و مذهبي است و  مستلزم وجود چهار عنصر استمدني
نخست، لائيسيته مستلزم غير تئوكراتيك بودن دولت و عدم تعلق آن بـه گـرايش هـاي                 

  . مذهبي است
قانونگـذاري، اجـرا،    (دوم، لائيسيته مبين انحصار قواي عمومي در انجام وظايف دولتي           

  .است) دادگستري
ي وجـدان، آزادي هـاي مـذهبي و عـدم دخالـت              سوم، لائيسيته مستلزم احترام به آزاد     

  .طور كلي در امور كليساهاسته دولت در انجام مراسم مذهبي و ب
 ,CORNU (G.))چهارم، لائيسيته مستلزم احترام به تكثر انديشه و تنوع عقايـد اسـت  و 

2005, p. 526.).  
.  دانـست  4 كلي مي توان لائيسيته را همان جدايي دين از سياسـت           يدر برداشت  بنابراين،  

نماد سياست نيز در وهله اول قدرت و در وهله دوم دولت كه خود مظهر بارز اعمـال زور                   
 بنابراين لائيسيته يعني جدايي ديـن از قـدرت يـا جـدايي              .و اقتدار در جامعه سياسي است     

 يعني تمامي نهادهـايي     ، نظر دوخته ايم   5البته در اينجا ما به مفهوم عام دولت       . دولت از دين  
 ماننـد قـواي سـه گانـه و          ، نحوي از انحا در روند اعمال قدرت سياسي دخيل هستند          كه به 

مثل نهادهاي اعمال دادرسي اساسي كه معمـولا در الگـوي           (ديگر نهادهاي خاص حكومتي     
لائيـسيته معمـولاً در ايـن جملـه         ).   نفوذ قواي سه گانه هـستند      هاروپايي آن خارج از حوز    

                                                 
1. Le caractère non confessionnel   

2. Laïcité de l’État  

3. La neutralité de la république  

4. La séparation de religion et de politique 
5. State, Etat  
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 را به سزار تعلق دارد به سزار برگردانيد و آنچه را بـه خـدا                آنچه«انجيلي تبلور مي يابد كه      
پيامد حقوقي اين جدايي نيز در درجـه اول عـدم مداخلـه             .  »متعلق است به خدا برگردانيد    

اعـزام ديانـت بـه حواشـي        .  ديانـت از سياسـت اسـت       ةسياست در ديانت و تفكيك حـوز      
 .  غيرسياسي از نخستين ميوه هاي لائيسيزاسيون است

  مبنا شناسي -ب

با تامل در مباحث فوق مي توان در مجموع سه شـالوده انكارناپـذير را بـراي لائيـسيته                   
 بـه    در سـطور زيـر    .  آزادي مذهبي، برابري حقوقي اديان و بي طرفي دولـت         : بازشناخت  

  : مي پردازيمتوضيح مختصر هر يك از اين پايه ها
  

    آزادي مذهبي.1

اي قلمداد كرد كـه      عنصر يا ارزش پايه   چونان    نظري، آزادي مذهبي را مي توان از لحاظ      
شود،  چـه تفكيـك سـپهر دينـي از            نماي آن مهياتر مي    در چارچوب لائيسيته امكان نشو و     

 بديهي است .استسپهر سياسي دقيقاً به معناي عدم دخالت دولت در امور ديني و بالعكس 
 رشـد وتقويـت آزادي دينـي         ديني، ةميوه نخستين پرهيز قدرت سياسي از مداخله در حوز        

حداقل . يعني آزادي ديني بايد قاعدتادًر نظام لائيك از جايگاه والايي برخوردار باشد           . است
ناسـازگار اسـت،    ) بي طرفي (اين نكته مسجل است كه منع آزادي مذهبي با جوهر لائيسيته          

   .يعني نظام سياسيِ نافي حق آزادي ديني را نمي توان لائيك ناميد

عي است وقتي در اينجا از دين يا مـذهب سـخن مـي گـوييم بـه هـيچ عنـوان                      البته طبي 
اي به مذهب يا دين سياسي نداريم، چه دين سياسي اصولاً با لائيـسيته مانعـه الجمـع                   اشاره
. و شايد هم نوعي تضاد ذاتي و ماهيتي بين دين سياسي و اصل لائيـسيته وجـود دارد                 است  

 نبايد اصولاً بـه دنبـال جايگـاهي بـراي آزادي ديـن              بنابراين مي توان گفت در نظام لائيك      
رادف اسـت بـا نبـود آزادي بـراي اديـان سياسـي يـا                ت چه مفهوم لائيسيته م    ،سياسي گشت 

ايـن محـدوديت    ). اولين محدوديت آزادي مذهبي در نظام لائيـك       ( هاي سياسي اديان   جنبه
ر لائيـسيته در ذات خـود       براي كارمندان و ماموران دولت جنبه مطلق تري دارد، به بيان ديگ           

. نافي آزادي مذهبي كاركنان دولت و نمايندگان قدرت عمومي در حين انجام وظيفه اسـت              
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 بايـد توجـه داشـت كـه         ،رود  آزادي مذهبي و لائيسيته مـي      ارتباطپس هنگامي كه سخن از      
  . بيشتر آزادي مذهبي شهروندان مطمح نظر است  نه آزادي مذهبي ماموران دولتي

ي است از سوي ديگر اديان غير سياسي يا ساحات غيرسياسي اديان در جامعه               اما بديه 
 كه گـاه ترسـيم      مغفول بماند اين نكته نيز نبايد     . لائيك بايد از آزادي كامل برخوردار باشند      

 دقيقـا . ير سياسي دشوار مـي نمايـد  مرز موشكافانه هر يك از حوزه هاي سياسي و غ      حد و 
هاي راديكال و افراط گرايانه       به برداشت  جرمندر مواردي   مين اختلاط حوزه ها است كه       ه

 ـ        لائيـك از  از لائيسيته مي شود به گونه اي كه گاه برخي             تـا   يهـا مرزهـاي لائيـسيته را حت
 پوشش افراد، آنهـم افـرادي كـه بـه هـيچ             ةهمانند نحو ( ترين حوزه هاي زندگي    خصوصي

 امـروزه در همـين      .ي دهنـد  نيز گـسترش م ـ   ) سياسي نيستند  دولت و قدرت     ةعنوان نمايند 
راستا برخي از طرفداران منع حجاب در فرانسه به جنبه سياسي حجاب اشاره كرده و آن را                 

  .گرايان اسلامي مي دانند نماد اسلام سياسي يا افراط
  

1برابري حقوقي اديان   .2

   

 ـ                ت برابري حقوقي اديان هم از ديگر  بنيادهاي مفهوم لائيسيته است، بدين معنا كـه دول
غير ديني يا لائيك دين خاصي را بر اديان ديگر ترجيح نمي دهد و وضعيت حقـوقي همـه                   

هـاي وابـسته بـه قـدرت عمـومي در            دولـت و سـازمان    . لائيك برابر است  جامعة  اديان در   
از ) ياز جملـه در امـور اداري، اسـتخدامي و خـدمات رسـان             ( مواجهات خود با شهروندان   

هـاي    با اين رويكرد، شناسايي دين رسـمي يـا اقليـت           . دنگير سنجه هاي غير ديني بهره مي     
شناسايي دين رسـمي در نظـام       . ديني رسمي مغاير با اصل برابري حقوقي اديان خواهد بود         

ست كه دين مورد نظر نسبت به ساير اديان موجود از موقعيت ممتـاز              ي آن ا  معنا به   سياسي
ه  ب -ي با اصل برابري حقوقي اديان      براي گزينه دين   شناسايي چنين موقعيتي  . خوردار است بر

  .  سازگار به نظر نمي رسد-عنوان يكي از پايه هاي بنيادين لائيسيته

                                                 
1. Égalité juridique des religions 
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  بي طرفي دولت . 3

در اين معنا قلمـرو     .  انكارناپذير لائيسيته است   ةي طرفي دولت اساس، جوهره و شالود      ب
عنـوي افـراد   اعمال اقتدار دولت محدود شـده و از هرگونـه مداخلـه در زنـدگي دينـي و م              

مدارانـه يـا     ، حكومت در اين معنا هيچگونه رسـالت ديـن          به بيان ديگر  . خودداري مي كند  
هاي دين گرايانه يا دين سـتيز توسـط           تعقيب ماموريت  ؛دين ستيزانه براي خود قائل نيست     

  .نظام سياسي با ماهيت لائيسيته تعارض مبنايي دارد
هاي ديگـر    بر گزينهاي گزينه با ترجيح موريت ديني براي حكومت معمولا    ا قائل شدن م  

همراه خواهد شد، نتيجه اين تراجح، نابرابري حقـوقي و در نهايـت تخـديش اصـل آزادي                  
 مـذكور  ةبه همين خاطر مي توان گفت بدون وجود هريك از پايه هاي سه گان   .  ديني است 

ن به نظر    لائيك غيرممك  سخن گفتن از حكومت   ) آزادي ديني، برابري حقوقي و بي طرفي      (
  .  رسد مي

مانند آمـوزش و    (عنوان مثال، يكي از وظايف اصلي حكومت، ارائه خدمات عمومي         ه   ب
جدايي قدرت و سياست از دين در اينجا   بي طرفي دولت يا به طور كلي تر؛است) پرورش

آموزگـاران و مـديران     (بدين معناست كه نمادهاي سياسـت و نماينـدگان قـدرت عمـومي              
موريـت دولتـي از تـرويج       ابـه هنگـام ايفـاي م      ) هادهـاي آموزشـي   هـا و ن    مدارس، دانشگاه 

اجبـار  . هاي روحاني احتـراز ورزنـد   ليغ به نفع يكي از اديان يا نحلههاي مذهبي و تب  انديشه
به انجام رفتار مذهبي خاص يا اجبـار آنهـا بـه    ) در اينجا دانش آموزان( برخي از شهروندان

رسـد،   روح لائيسيته ناسازگار به نظر مي     با  ) اب نوع پوشش  مانند انتخ (پرهيز از رفتار مذهبي   
 ة ديانـت ورزي از حـوز      ة همانگونه كه اشاره شد، لائيـسيته بـه معنـاي تفكيـك حـوز              زيرا

پردازي است و تلاش براي وادار ساختن شهروندان يا كاربران خدمات عمومي بـه               سياست
. رسـد  ا مفهوم لائيسيته به نظر نمي      مذهبي به هيچ عنوان منطبق ب      يانجام رفتار عدم  انجام يا   

 و حكومـت يـا       قـدرت  ةنماينـد ) دانش آموزان و ديگر كاربران خدمات عمومي      (شهروندان
توان با استناد بـه اصـل لائيـسيته آنـان را وادار بـه                بنابراين چگونه مي  نماد سياست نيستند،    

كـر ضـرورت پوشـش      توان در مواردي من     ديني كرد؟ البته نمي    ةانجام يا ترك رفتار يا عقيد     
 آيا توجيـه يـا مـشروع         اما ،شد) خصوصاً در امور ورزشي يا نظامي     (همسان يا متحد الشكل   

گيـرد؟ شـايد بـه همـين         ها با توسل به مفهوم لائيسيته صورت مـي         جلوه دادن اين ضرورت   
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 استناد به اصـل لائيـسيته را در قـضيه منـع             ويهاي فرانس  خاطر است كه برخي از حقوقدان     
  .  ي موجه ندانسته و بجاي آن استناد به مفهوم نظم عمومي را توصيه مي كنندعلايم مذهب

بـي طرفـي    : ها از دو گونه بي طرفي سخن به ميان آورده انـد             ديگر آنكه، حقوقدان   نكتة
طرفي مثبت بر اين انديشه تاكيد مي شود كه دولـت نبايـد    در بي.  2 و بي طرفي منفي  1مثبت

 1تاكيد مـاده    . وظيفه دولت تكريم همه مذاهب است     . پردازدبه انكار واقعيت هاي مذهبي ب     
 نيز  مويد بي طرفي مثبت است، زيـرا           مذاهب به همة احترام   فرانسه بر    1958قانون اساسي   

 بـه    صـرفاً   مذاهب ةاحترام به هم  .  اديان است  م، خود نشانگر نگاه مثبت به مقولة      نفس احترا 
ام به يك امر نشانگر نوعي تعلق خاطر نـسبت          احتر. معناي شناسايي و مداراي با آنها نيست      

شـود،   به عكس، در بي طرفي منفي، نه تنها مساله تكريم اديان مطـرح نمـي              . به آن امر است   
 SÉGUR (Ph.), 1996, pp. 117 à) ديني مورد نفي و انكار قرار مي گيـرد ، پديدةبلكه اصولاً

134) .  
  

   جلوه هاي گوناگون لائيسيته-سومبند 

يته در جمهوري سوم فرانسه تبديل به يكي از عناصر مهم ادبيـات سياسـي و                 لائيس ةواژ
عنوان يكي از شاخصه هـاي اساسـي حـوزه          ه  در اين دوره لائيسيته ب    . نهادي اين كشور شد   

بايست از هرگونه كنترل     در چنين برداشتي، حوزه عمومي مي     . عمومي در نظر گرفته مي شد     
در ايـن دوره سـلطه كليـسا بـر حـوزه            . ها مي شـد   ويژه از سوي كليساها ر    ه  ، ب 3خاص گرا 

با چنـين نگرشـي     . ي تلقي مي شد   عمومي مانع بنيادين ايجاد شهروندي برابري گرا و جهان        
توانست به نظام اخلاقـي، نظـام حقـوقي، نظـام ايـدئولوژيك و نظـام                 است كه لائيسيته مي   

  : (DUHAMEL (O.) et MENY (Y.), 1992, p.561) گرددتبديل فرهنگي 
  

   لائيسيته چونان نظام اخلاقي-الف

. براساس اخلاق لائيك هر نوع تبعيت وفادارانه جز اطاعت شـهروندانه محكـوم اسـت              
اجبار تنها و تنها از قرارداد اجتمـاعي        :  اطاعت نيست  جز اقتدار دولت شايستة   چ اقتداري   هي

                                                 
1. La thèse de la neutralité positive 
2. La thèse de la neutralité négative 
3. Contrôle particulariste   
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م از پـيش    قدرت اجباركردن نيز به هيچ مقـا      . خيزد كه خود دست ساخت آدميان است       برمي
 رهايي بخش است كـه همزمـان بـر          ي اخلاق ،پيداست كه اين  . گيرد اي تعلق نمي   تعيين شده 

حقوق فردي در مقابل حقوق جوامع و بر آزادي انديشه در مقابل بردگي ناشي از هر بـاور                  
با اين حساب، اخلاق لائيك به همان اندازه كه منكر جايگـاه             .برتر از شخص تاكيد مي كند     

 در جامعه مي شود به همان مقدار نيز به انكار شان متافيزيك  و حتـا فلـسفه                   مذهب و دين  
 1لنگرگاه اصلي اخلاق لائيك اعتماد بي حد و حصر به شـاهكار رهـايي بخـش               . مي پردازد 

  .(.DUHAMEL (O.) et MENY (Y.), Op. cit., p.561)  است2علم و دانش اثبات گرا

  
  چونان نظام حقوقي  لائيسيته-ب

 مدعي داشتن توانـايي لازم بـراي آفـرينش هنجارهـا و             ،ه در قامت نظام حقوقي    لائيسيت
دقيقـا بـا    . قواعد لازم براي حمايت از نهادهاي سياسي در برابر قيمومت نخبه گرايانه است            

خصوص قوانين تدوين شـده     ه  همين ذهنيت است كه بايد قوانين بزرگ جمهوري سوم و ب          
 آموزش را هماننـد حـق و        3قانون ژول فري  .  ل كرد  مدرسه را تحلي   ةتوسط ژول فري دربار   

تكليفي براي شهروندان در نظر مي گيرد كه بايد در فضاي عمومي از هر گونه نفوذ خـاص                  
گونـه   رت و نفوذ طيف خاص و با روشـي خنثـي            آموزش بايد خارج از نظا    . در امان بماند  

 دولـت سـازي و      ةداعي ـ چنين روشي است كه مدرسه لائيك مي تواند          ةدر ساي . ارائه گردد 
گسترش قلمروي اصل لائيسيته به ايجاد تعهد بي طرفي كارمندان          . اتحاد ملي را داشته باشد    

 نيز مي انجامد، بدين معنا كه كارمندان دولت بايـد در مواجهـه بـا ديگـر مـذاهب و       4دولت
 DUHAMEL (O.) et MENY) فتـار نماينـد  تعلقات فكري بدون جانبداري و با بيطرفـي ر 

(Y.), Op. cit., p.561.).  

                                                 
1. Émancipatrice  
2. Savoir positif  
3. Jules FERRY 
4. Obligation de neutralité du fonctionnaire 
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   لائيسيته چونان ايدئولوژي-ج

 كـه از آن     1بـه نـام لائيسيـسم      اي از لائيـسيته وجـود دارد        فلسفي –برداشت سياسي   « 
ــي    ــستم م ــدئولوژي و سي ــلاق، اي ــرين، اخ ــازد و  دكت ــس ــا   ب ــن ي ــلاً دي ــان عم دين س

ازي س ـ در ايـن ايـدئولوژي    . كنـد  جديدي را جانشين دين سـالاري كهـن مـي          ايدئولوژي
: شـود  مـي  »سكولار«ديگري و اين بار     » سالاري دين«ناميمون و افراطي، لائيسيته تبديل به       

 وثيق شـيدان،  (.»اصل، به وجود آمده است    اش، لائيسيته، در     هيولاي جديدي كه براي نابودي    

1384..(  

  : است متفاوت ايدئولوژي داراي دو چهرهلائيسيته به منزلة
    2 روحاني ستيزي-الف
    3دري گري لاا-ب

ايـدئولوژيزه كـردن    ويـژه در جمهـوري سـوم،        ه  اجتماعي فرانسه، ب   -در تاريخ سياسي  
هايي چون  نوان ابزار رهايي اقليت  گرفت كه گروهي آن را به ع       لائيسيته در حالي صورت مي    

 ,.DUHAMEL (O.) et MENY (Y.), Op. cit)گرفتنـد    ها و يهوديان در نظـر مـي   پروتستان

p.561).  
  يسيته چونان نظام فرهنگي لائ-د

 ـ           ةانديش ويـژه كـشورهاي داراي     ه   لائيسيته بسان فرهنگ در ديگـر كـشورهاي جهـان ب
البتـه در كـشورهاي آنگلوساكـسون توسـعه فرهنـگ           . فرهنگ لاتين گسترش يافتـه اسـت      

هـاي   لائيسيته قرين توفيق نبوده است، زيرا در اين كشورها روابط دين و سياست بـا روش               
  .(.DUHAMEL (O.) et MENY (Y.), Op. cit., p.562)افته استديگري سامان ي

در برخي  . لائيسيته، گاه در خارج از مغرب زمين نيز توسعه چشمگيري پيدا كرده است            
حـزب كنگـره در هنـد و        .  قلمداد كرده انـد    4موارد هم، لائيسيته را تنها روش دولت سازي       

در جهـان اسـلام      افعان لائيـسيته  احزاب بعث، بورقيبيـسم و كماليـسم را مـي تـوان از مـد              
  .(.DUHAMEL (O.) et MENY (Y.), Op. cit., p.561)دانست

                                                 
1. Laïcisme  
2. Anticléricalisme  
3. Agnosticisme   
4. Un mode obligatoire de construction de l’Etat.   
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   لائيسيته  وي  تجربه فرانس-مچهاربند 

دست ه  اتحاد جمهوري و لائيسيته در فرانسه در بستر تاريخي و فلسفي چالش برانگيز ب             
ئيسيته فرانسوي محـصول  تر لا  تاريخي است يا به عبارت دقيق اي  لائيسيته پديده . آمده است 

در قرون وسطا قدرت مذهبي بـر قـدرت دولتـي تـسلط             . تحولات تاريخي آن كشور است    
 امـور   ةولي قدرت سياسي نيز هميشه در سوداي بازيافتن برتـري خـود در حـوز               يافته بود، 
هاي كليـساي كاتوليـك در برابـر اهـداف            مقاومت انقلاب كبير فرانسه نيز در اثر     . عرفي بود 

هـاي واقعـي لائيـسيته در        اما طراحي پايـه    ضد كليسايي تبديل شد،    به نوعي جنبش     انقلابي
ــفرانــسه بــه دوران پــس از انقــلاب و  گــردد ويــژه بــه دوره جمهــوري ســوم بــر مــي ه  ب

(CALENDRE (O.), 1995, p.9). 

 لائيـسيته يكـي از ارزش هـاي بنيـادين جمهـوري             ، در نگرش فلسفي و غيـر تـاريخي       
 اين ارزش جمهوري فرانسه امكان بقاي خـود را از دسـت خواهـد               فرانسوي است و بدون   

بدين خاطر در فراز حاضر ابتدا نگاهي به جايگاه (.CALENDRE (O.), op. cit., p.10).  .داد
 و پس از آن بـا بررسـي نقادانـه           )الف (حقوقي لائيسيته در جمهوري فرانسه خواهيم افكند      

بـوط بـه لائيـسيته را مـورد مطالعـه قـرار       گزارش كميسيون استازي گرايش هاي جديـد مر    
  ).ب(خواهيم داد

   جايگاه حقوقي لائيسيته در فرانسه-الف

  ]داراي[فرانــسه« : مقــرر مــي دارد) 1958( مــاده اول قــانون اساســي جمهــوري پــنجم
بنابراين يكي از   . »است  و نامتمركز  ، مردم سالار، اجتماعي   لائيكجمهوري غيرقابل تفكيك،    

  . ام سياسي فرانسه لائيسته استاصول پايه اي نظ
 اعلاميـه حقـوق بـشر و        10مـاده   . 1 اين اصل، اما مقدم بر جمهوري پـنجم اسـت          ةسابق
 عقايـد   اخود، حت  هيچكس نبايد به خاطر عقايد    « :  تصريح مي كند   1789 اوت     26شهروند  

                                                 
  :نمود شرح زير دسته بندي لائيسيته در فرانسه را مي توان به دوره هاي مختلف شكل گيري. 1

   1801 – 1795، »جدايي «نخستِ دوره -             
  .1871 – 1801توليك و پاپ، با كليساي كا) Concordat(نامه ناپلئوني موافقت  دوره -             
  .1871 –، كمون پاريس »جدايي«دوم    دوره-             
  .1890 – 1880در جمهوري سوم، » مدرسه لائيك«مبارزه براي    دوره-             

  .1905 – 1903بيستم،  قرن ، آغاز»جدايي« دوره سوم -                    
  :رانسه مي توان به كتب زير رجوع كردبراي مطالعه بيشتر درباره تاريخ لائيسيته در ف
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مذهبي، نگران باشد، مشروط بر آنكه بروز اين عقايد مخـل نظـم عمـومي مبتنـي برقـانون                   
البته اين اعلاميه را نمي توان كاملا لائيك دانست چـون در ديباچـه آن صـريحا از                  . 1»باشدن

  :   صريحي به حضرت باري تعالي داردةسخن به ميان آمده كه اشار» 2وجود متعالي « ةمسال
  حقوق بشر و شـهروند را ، عنايات حضرت باري تعاليمجلس ملي در حضور و ساية  « 

اعلاميه حقوق بـشر و     با توجه به اينكه هم اكنون       . » اعلام مي دارد   به شرح زير بازشناخته و    
هم وزن و هم شان       شوراي قانون اساسي   1971 ژوئيه   16به موجب تصميم    1789  شهروند

مـاده اول قـانون   قانون اساسي است، اين پرسش قابل طرح است كه آيا ميان اين ديباچه و             
  ؟ تضادي وجود دارد-ظام سياسي فرانسهمبني بر لائيك بودن ن – اساسي جمهوري پنجم

يكي از متون لازم الاجـرا و ملحـق بـه           حاضر  كه در حال     -1946ديباچه قانون اساسي    
 آزادي عقيـده در امـور       ةلا نيز به صورت عيني تر به مـس        -3قانون اساسي فعلي فرانسه است    

توان در امـر    را نمي   كاري و شغلي اشاره كرده و بر اين نكته پافشاري مي كند كه هيچكس               
كار و استخدام به خاطر ريشه ها، افكار و عقايد او مورد كم توجهي يا آسيب رسـاني قـرار      

سـازماندهي آمـوزش عمـومي لائيـك و رايگـان در تمـام              «  در اين ديباچه     ،علاوهه   ب . 4داد
هـاي مـستقيم، ديباچـه       در كنار ايـن اشـاره     . اليف دولت برشمرده شده است     از تك  5»مراحل
يكـي از   .  سخن مي گويـد    6»اصول بنيادين شناخته شده توسط قوانين جمهوري      «  از   1946

                                                                                                                   
- -Le TOURNEAU Dominique, L’Église et l’État en France, PUF, coll. Que 

sais-je ? 2000, 123. p. 
-Jean-Marc SCHIAPPA (coord.), 1905 : La loi de la séparation des Églises et 
de l’État, Syllepse, Paris, 2005, 642.  
1. Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : 
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public. »  
2. Être suprême  

  : و ارزش حقوقي آن بنگريد1958قانون اساسي  به 1946رباره چگونگي الحاق ديباچه د. 3
GORDJI (A.-A.), Les normes de références du contrôle de la constitutionnalité, s. 
dir. M. de VILLIERS, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de 
Nantes, Mémoire de DEA, 2001.  
4.  "Nul ne peut être lésé dans son  travail ou son emploi, en raison de ses origines, 
de ses opinions ou de ses croyances".   
5.  "Enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés".  
6. "Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République".   

  : به منبع زير رجوع كرده مي تواندراين بار
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 دسـامبر   9قـانون    است كـه توسـط       اصل جدايي كليساها از دولت    اين اصول بنيادين همان     
، 1384گرجـي،    (آزادي آمـوزش  .  به تصويب قانونگذار جمهوري سوم رسيده اسـت        1905

ادين شناخته شده توسط قوانين جمهوري       نيز از ديگر اصول بني     1 و  آزادي وجدان    )565ش  
  . بديهي است هريك از اين اصول به گونه اي  به تقويت اصل لائيسيته مي پردازند. است

كنوانـسيون اروپـايي حقـوق بـشر را         ، فرانسه يكي از كشورهايي است كه        افزون بر اين  
  : اين كنوانسيون آمده است9در ماده . امضا و وارد نظم حقوقي خود كرده است

اين حق  .  افراد از حق آزادي انديشه، آزادي وجدان و آزادي مذهب برخوردارند           ةهم « 
همچنين، اين حق  مـستلزم برخـورداري از         . مستلزم داشتن آزادي تغيير دين يا عقيده است       

 ـ          ه  آزادي ظاهر ساختن مذهب يا عقيده است، خواه ب         ه صـورت فـردي يـا جمعـي، خـواه ب
  . 2»ر انجام مناسك و مراسم مذهبي و خواه در آموزشصورت عمومي يا خصوصي، خواه د

 فرانـسوي جمهـوري سـوم       ةهاي موجود در جامع ـ    نگرشتحولات و   نهايت، برآيند    در
در اين قـانون  .  بود مشهور به قانون جدايي كليساها و دولت      1905 دسامبر   9قانون  تصويب  

  :مقرر مي داشت مثبت آزادي مذهبي ةكيد بر جنبا با تخود 1ماده 
اي ه ـ ارچوب محـدوديت  در چ ـ  و همچنين    را تامين مي كند   جمهوري، آزادي عقيده      «

 2 ة  مـاد   .»پـردازد  آزادانه مـذاهب مـي        اعِمال به تضمين  برخاسته از مقتضيات نظم عمومي    
كيد مي كند كـه هـيچ مـذهبي در جمهـوري فرانـسه بـه                ا بر اين امر ت     قانون نيز دقيقاًٌ   همين

                                                 
1. La liberté de conscience  

2. Article 9 de la Con2. La liberté de conscience  

vention européenne des droits de l’homme : «1)Toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de 
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.  

2) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres 
restrictions que celles qui,  prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, 
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la 
santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

  بخصوص و اروپا اتحاديه به پيوستن  الزامات از برخاسته الزامات با برخورد در فرانسوي لائيسيته جايگاه درباره

  .كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به منبع زير رك
D. LOCHAK, in M. D. CHARLIER-DAGRAS, La laïcité française à l’épreuve de l’intégration 
européenne, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 7.  
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. شـود  يچ مذهبي نيز حقوق يا كمـك مـالي پرداخـت نمـي    شود و به ه رسميت شناخته نمي 
هدف، عـدم تـرجيح مـذهبي بـر         . بنابراين هدف دولت فرانسه، انكار وجود مذاهب نيست       

 قانون جدايي به اصل بي طرفي دولـت         2بدين خاطر است كه در ماده       . مذاهب ديگر است  
، 28،  26 شده در مواد     قانون ياد . در برابر اديان و استقلال سياست از مذهب تاكيد مي شود          

 به تدقيق مقوله استقلال دولت از دين پرداخته و بويژه بـه ممنوعيـت اسـتفاده از                  35، و   34
  .نمادهاي مذهبي در اماكن عمومي مي پردازد

  :قانون جدايي دولت از كليساها آثار حقوقي متعددي را در پي داشت
  .مذهبي مي پرداختند كه به اعمال ماموريت هاي 1 حذف كليه موسسات عمومي-اول
پرداخـت حقـوق    عـدم    خارج كردن روساي كليساها از جرگه ماموران عمومي و           -دوم

  .دولتي به آنها
  . حذف رديف مخصوص بودجه مذاهب از بودجه دولت-سوم

  . شناسايي برابري تمام اديان، صرف نظر از اهميت آنها-چهارم
داخلـي توسـط كليـساها و منـع          امور   ة به دست آوردن اختيار سازماندهي آزادان      -پنجم

  .مداخله دولت در اين امور
  قانون جدايي در راستاي تضمين هر چه بهتر آزادي مذهبي بـه ايجـاد جـرم                  31ماده    

 به مجازات كساني مي پردازد كه از        31سان ماده    بدين. مي پردازد » صدمه به آزادي مذهبي   «
  فردي را مجبـور  4و خشونت 3د، تهدي2هاي قانوني صلاحيت طرق اقدامات خارج از حدود

  .به اعمال مذهب يا ترك آن نمايند
هاي قضايي شوراي قانون اساسي و شوراي دولتي نيز در موارد متعدد بـه تاييـد و                  رويه

هرچنـد كـه    . عنوان يكي از عناصر سازنده لائيـسيته پرداختـه انـد          ه  تضمين آزادي مذهبي ب   
ته در اين مجمل نمي گنجد، اما به اجمال       تحليل مشبع رويه هاي اين دو نهاد حقوقي برجس        

  . توان گفت از نظر اين دو مرجع هر گونه تبعيض مبتني بر عقيده، غير قانوني است مي

                                                 
 Les établissements publics qui assuraient l’exercice des cultes.1 

2. Voie de fait  

3. Menace 
4. Violence  
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به رغم تاكيد قانون لائسيته بر جدايي دولت از كليساها، اين مساله در مواردي با نسبيت                
 روابـط   1921سـال   نخست اينكه ميان جمهـوري فرانـسه و واتيكـان از            . روبرو شده است  

اي  ديپلماتيك برقرار شده است و همين امر كليساهاي كاتوليك فرانسه را در موقعيت ويـژه              
.  مطلـق نـدارد    ةكليساها جنب نيز به   دوم اينكه، ممنوعيت مساعدت مالي دولت       . دهد قرار مي 

فعاليـت  (توضيح آنكه، برخي از فعاليت هاي كليساها داراي شاخصه منفعت عمومي اسـت              
و به همين خاطر از معافيت هـاي        ...) بيمارستاني، آموزشگاه هاي مذهبي خصوصي، و     هاي  

  . مالياتي بهره مي برند
در را   برخي از دشواري هاي مناسبات ديـن و دولـت            1905 دسامبر   9قانون  هرچند كه   

د، اما چالش هاي دينداري و قدرت سياسي هنوز هم بـراي دولتمـردان ايـن                كرفرانسه حل   
به   1ت تامل پيرامون اجراي اصل لائيسيته در جمهوري       اهيتشكيل  .  ساز است كشور مساله   

  .  مويد همين امر است 3 ِاستازيبرنارد  و به رياست 2ژاك شيراكدستور  
   نقدي بر گزارش كميسيون استازي -ب

پايه و بنيـان قـرارداد جمهـوري        را  لائيسيته  در گزارش نهايي خود،     ،   ِاستازي  كميسيون
  : استاين اصل مبتني بر سه ارزش لاينفك. لمداد مي كندق 4خواهانه

    5 آزادي ديني-1 
   6)روحي( گزينه هاي ديني و معنوي  برابري حقوقي-2 
     7 بي طرفي قواي سياسي-3 

از ديدگاه كميسون استازي، آزادي ديني به شهروندان اجازه مي دهد تا خود بـه تنظـيم                 
برابري حقوقي نيز با يك نگاه سلبي بـه منزلـه           . ند بپرداز ويش خ 8زندگي روحاني يا مذهبي   

 ديني يا روحاني خاص توسط دولت       ةزينگعدم ترجيح يك    منع هر نوع تبعيض يا اجبار و        
                                                 

1. Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République  

  . به رييس جمهور فرانسه تقديم كرد2003 دسامبر 11اين هيات، گزارش نهايي خود را در تاريخ 
  رييس جمهور وقت فرانسه. 2

3. Bernard STASI  

4. Pacte républicain  

5. La liberté de conscience  

6. Des options spirituelles et religieuses  

7. La neutralité du pouvoir politique  

8. La vie spirituelle ou religieuse    
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 به معناي پرهيز حكومت از هر نـوع مداخلـه           هممفهوم بي طرفي    . در نظر گرفته شده است    
  .  در امور روحاني و مذهبي است

مؤيد آن است كه دولت فرانسه      موجود در فرانسه    قانوني  مقررات  بنابر گزارش استازي،    
 امـا حـضور تكثـر    ،حداقل در عرصه نظر هيچ مذهب يا دين خاصـي را مـرجح نمـي دارد               

رسمي اديان بـه معنـاي      عدم شناسايي   . گرايانه همه آنها را كم وبيش به رسميت مي شناسد         
ف قانونگذار فرانسوي، احتراز    هد. ناديده انگاشتن وجود آنها يا نگاه خصمانه به آنها نيست         

، خودداري از شناسايي مذاهب خاص و طرد هرگونه تمايزگذاري          1از معرفي مذهب رسمي   
ماده دوم قانون جدايي بر اين نكته تأكيد مي كند كه           .  است )برابري اديان (بين اديان مختلف  

، لاايـن حكـم او    . ي پرداخت نمي كنـد    جمهوري فرانسه به هيچ مذهبي حقوق يا كمك مال        
 اعطـاي   ، نيست و ثانيا   2هاي خدمت عمومي   بدان معنا است كه ديگر كليسا در شمار دستگاه        

 ـ        . كمك هاي مالي به كليـسا ممنـوع اسـت          عنـوان يكـي از     ه  نتـايج تلقـي نكـردن كليـسا ب
از جملـه از بـين رفـتن وزارت اديـان و بودجـه              . هاي خدمات عمومي متعدد است     سازمان

 مواجب از سوي دولت به وزراي اديان، پايان يـافتن           مخصوص آن، عدم پرداخت حقوق و     
  .  تعيين سران كليساييةخصوص در زمينه مداخلات دولت در سازماندهي مذاهب ب

ترين پيامد حذف كليسا از نظام خدمات عمومي واگذاري نوعي آزادي مطلـق    شايد مهم 
 گروه خصوصي فعال    اي انجمن يا    به گونه  هابه كليساها در امر سازماندهي ديني و تبديل آن        

  .   است3در حوزه جامعه مدني
هاي مالي به اديان نيز بايد خاطر نشان كرد كه منظـور قـانون                ممنوعيت مساعدت  ةدربار

هـاي   براي اديان است و الا اعطاي كمك      » دائمي و منظم  «هاي    ممنوعيت تعيين كمك   1905
ها و مهـد     انه، اداره بيمارستان  هاي عام المنفعه، اعمال خيرخواه     مالي به منظور انجام فعاليت    

  . همين قانون تجويز شده است2توسط ماده ...ها و كودك

                                                 
اسلام و ( قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيرامون دين رسمي ايران13 و 12دقيقاً برخلاف آنچه در اصل .1

در . ه استمطرح آمد) زرتشتي، كليمي و مسيحي(و اديان سه گانه شناخته شده ) مذهب جعفري اثني عشري
 تقريباً وضعيتي مشابه با وضعيت كنوني اديان در جمهوري اسلامي 1905 دسامبر 9فرانسه هم تا قبل از قانون 

  ).رسميت يك دين و شناسايي برخي از اديان(حاكم بود 
2. Service public  

3. Société civile  
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 بـه ايـن معناسـت كـه حكومـت           ، اولاً ،در نظام حقوقي فرانسه    تضمين آزادي مذهبي   
مكلف بـه پـيش بينـي سـاز         دولت   ،ثانياً. ترم شمردن اين آزادي است    فرانسه موظف به مح   

  .  است يادشدهراي جلوگيري از تجاوز به آزاديب... وكارهاي تربيتي، تنبيهي و
 ةدربـار  اسـتازي  پس از گزارش مبسوط آقاي       ژاك شيراك آقاي   فرانسه خصوصا دولت  

 ـر. ره موضوع مانحن فيـه اتخـاذ كـرد        اجراي اصل لائيسيته مواضع قاطعانه اي را دربا        يس ي
بل بحث اعـلام     لائيسيته را غير قا     به صراحت،  انسه در يكي از سخنان خود     فروقت  جمهور  

 لائيسيته  ة مواضع خود را دربار    ي نيز در اظهار نظر مبسوط     2003 دسامبر   13كرد و در تاريخ     
 ـ آقاي شيراك در سخنان خود      . عنوان ركن ركين جمهوري فرانسه اعلام نمود      ه  ب  ةضمن ارائ

مـوارد نـادري از     . ييد اكثر پيشنهادهاي كميـسيون اسـتازي پرداخـت        اچند پيشنهاد تازه به ت    
اي شنهادهاي اين كميسيون مانند اعلام يك روز تعطيل براي مسلمانان و يك روز ديگر برپي

  . 1شديس جمهور شيراك مواجهه ييهوديان نيز با مخالفت صريح ر
 آمده اسـت، بايـد گفـت        استازيت  اتري از آنچه در گزارش هي      ماي دقيق  ش ةجهت ارائ 

بهتـر اصـل لائيـسيته در جامعـه         هاي گوناگوني را بـراي اجـراي         كميسيون مذكور راه حل   
 ةدربـار جديـد    يترين آنها پيـشنهاد تـصويب قـانون         يكي از مهم   ،فرانسه پيش بيني مي كند    

 لائيسيته خاتمـه    ةو صراحت به اختلاف تفسيرها دربار     قانوني كه با قاطعيت     . لائيسيته است 
  : خلاصه كردزيراهداف اصلي اين قانون رابايد در دو مورد . دهد

  
  قيق قواعد كاركرد امور عمومي و شركتها    تد-اول 

طرفـي مـاموران     بايد به تاييد اصل بـي        جديد اين است كه قانون      استازينظر كميسون   
هايي كه بـه نماينـدگي از دولـت بـه             در قراردادهاي خود با شركت     يعمومي پرداخته و حت   

. گنجانده شـود  » تعهد به بي طرفي كاركنان    «بايد  نيز  كنند   انجام خدمات عمومي مبادرت مي    
 بايد تصريح شود كه ماموران عمومي نبايد به خاطر جنس، نژاد، انديشه يا مذهب               ،بالعكس

  .خود مورد طرد واقع شوند

                                                 
ل رسمي در فرانسه را  به منزله ترجيح يك رسش اين است كه آيا مي توان قراردادن روز يكشنبه بعنوان تعطيپ. 1

  گزينه ديني بر گزينه هاي ديگر تلقي كرد ؟
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رش كميسون استازي ذكر شده، مل برانگيزي كه در اين بخش از گزااديگر نكته مهم و ت 
مربوط » د امور عمومي  كاربران خدمات عمومي به انطباق با مقتضيات كاركر       «له تعهد   ابه مس 

  :پيشنهاد عيني اين كميسون تصويب مقررات قانوني ذيل است. مي شود
سـسات خـصوصي طـرف      وه آزادي مذهبي و ويژگـي هـاي خـاص م          ضمن احترام ب  « 

م مبـين تعلـق مـذهبي يـا سياسـي در مـدارس،              يها يا علا    دولت، استفاده از لباس    قرارداد با 
] باعمل انجـام شـده  [ تخاذ هرنوع مجازات بايد متناسب  ا. ها ممنوع است   ها و دبيرستان   كالج

  .»باشد و پس از دعوت دانش آموز به تطبيق با تعهداتش صورت گيرد
م آشكار مانند صليب بزرگ،     يها يا علا   م مذهبي ممنوعه، لباس   يها ياعلا  لباس«منظور از   

هـا،   نـد مـدال   م ناپيـدا مان   يعلا.  است ]شب كلاه يهوديان   [و كيپا )] روسري و چادر  [( نقاب
مه يا قرآن هاي كوچك به عنوان علائـم          دستان فاط  هاي كوچك، ستاره هاي داوود،     صليب

  .» آشكار كننده تعلق مذهبي در نظر گرفته نخواهند شد
 گسترش داده   به گونه اي   مفهوم لائيسيته را     استازيچنانكه ملاحظه مي شود، كميسيون      

 هاي فردي كاربران خدمات عمومي را       كه مرزهاي آن حريم خصوصي افراد و آزادي       است  
دين و دولت اسـت و نـه بـه          معناي جدايي   ه  ب  كه لائيسيته اصولا   درحالي. هم درمي نوردد  

موران قـواي عمـومي     اجوهر لائيسيته بـي طرفـي دولـت وم ـ        . معناي جدايي مردم از ديانت    
  . است،  نه بي طرفي افراد عادي، كاربران خدمات عمومي و نهادهاي جامعه مدني

 هنگامي آشـكارتر مـي شـود كـه بـدانيم  ايـن               استازيجهت گيري حداكثري كميسون     
ها وبيمارستان ها ارائـه      ها، شركت  كميسون پيشنهادهايي را هم براي لائيسيزه كردن دانشگاه       

درج مـاده اي در قـانون كـار بـه منظـور             « پيشنهاد   ،كميسيوناين  ،  عنوان مثال ه  ب. داده است 
هـا و    بـراي  لبـاس    را  دن مقرراتي در آيين نامه هاي داخلـي آنهـا           ها به گنجان   تجويز شركت 

الزامـات  « :  توجيه اين پيشنهاد هـم در خـود آن نهفتـه اسـت             .كند مطرح مي » م مذهبي يلاع
  .»هاي مربوط به مشتري ها يا صلح اجتماعي داخلي امنيتي، الزام

چـرا  «  كـه    پرسش در پاسخ به اين    1 خود  در يكي از اظهار نظرهاي     برنارد استازي آقاي  
] ويـژه حجـاب اسـلامي     ه  ب[  اوليه خود به تصويب قانون منع علايم مذهبي        ةبرخلاف نظري 
مل پيرامون اصل لائيسيته بسياري از زنان       اپس از تشكيل كميسيون ت     : گفت ،»روي آورديد؟ 

                                                 
  . پخش شد2 از شبكه فرانس 2004 ژانويه 19 كه در تاريخ  دقيقه براي اقناع100در برنامه تلويزيوني . 1



 

 

177 

 

  ... /دموكراسي و آزادي مذهبي در بستر   / 1387، پاييز و زمستان 25شماره ،  دهم سال                    

 

هايي كه در محيط زندگي  مسلمان طي مراجعات خود به اين كميسيون از اجبارها و تحميل
 از  اسـتازي  اطـلاع آقـاي      اًظـاهر .  شكوه كردند  ،اي حفظ حجاب اسلامي وجود دارد     آنها بر 

ا به سمت ممنوعيـت كلـي       هايي در خانواده هاي مسلمان نظر ايشان ر        وجود چنين تحميل  
 . اصلي اين نظريه كلي بـودن آن اسـت          اما اشكال  ،م مذهبي سوق داده است    يحجاب و علا  

 و همفكـران ايـشان رفـع اجبارهـا و           اسـتازي هـدف آقـاي       است كه اگـر واقعـاً      ال اين ؤس
اسـت پـس چـرا      ...) اجبـاري و  هـاي    و به قول برخي از آنها ازدواج      ( هاي تحميلي  حجاب
 كه در بسياري از      يعني چرا به منع اين اجبارها      ،ر بر نمي خيزند   وبه مبارزه با اين ام     مستقيماً

 آيـا منطقـي اسـت بـه     ؟ازند نمي پرد،ن انسان و آزادي فردي استاموارد هم واقعا مغاير ش    
خاطر وجود حجاب اجباري در برخي از خانواده ها به مبارزه با كساني بپردازيم كه خود با                 
آزادي و اختيار تمام به انتخاب حجاب پرداخته اند؟ آيا تحديد آزادي هاي فردي و مذهبي                

 هـاي   وادهخـان بعضي از    مسلمانان با استناد به وجود برخي رويه هاي نادرست در بين             ةهم
 غير انساني مي توانـد  بارزه با رويه هاي نادرست و بعضامسلمان منطقي به نظر مي رسد؟ م    

بنـابراين تحديـد    . يا مقـررات جديـدي انجـام گيـرد         در چارچوب مقررات قانوني موجود    
رويه هـاي مغـاير بـا       ( هاي فردي و مذهبي با استناد به وجود رويه هاي منفي مذكور            آزادي

 ، ناديده گرفتن اين اصـل اوليـه       ،گاه. ر است ياپذه ن يتوج) آزادي هاي فردي  صل انتخاب و    ا
چنان بي پروا و ناشيانه صورت مي گيرد كه ذهن آدمي را ناخودآگاه به سمت جستجوي                 آن

  .    ها و انگيزه هاي سياسي و ايدئولوژيك سوق مي دهد علت
كجاست؟ آيا مي توان هـر       نهايي لائيسيته    ود مي توان پرسيد قلمرو و حد      ،در اين راستا  

؟ آيا مي   گسترش داد شهروندان مرزهاي لائيسيته را      ه با تحديد بيشتر آزادي هاي فردي      روز
 عمومي و   ةحوز(هر حكومتي را به سپهرشهروندي    توان ممنوعيت ابراز علايق مذهبي در سپ      

هم تعميم داده و آزادي مذهبي را در حريم خصوصي فرد زنـداني كـرد؟ بـه                 ) جامعه مدني 
 چـه نـسبت و رابطـه اي بـين لائيـسيته و قلمروهـاي سـه گانـه حكـومتي،                      ،عبارت ديگـر  

 مـذهبي چيـست؟     ة تعريف علامت يـا نـشان      است؟و خصوصي برقرار    ) شهروندي(عمومي
چيـز  »  مـذهبي  ةنشان«كدام است؟ آيا    »  مذهبي ةبارز يا آشكار بودن نشان    «مفهوم و حدو مرز   

ت؟ آيـا علامـت مـذهبي فقـط جنبـه مـادي و              ثابت، متعين، مشخص و غير قابل تغيير اس ـ       
فيزيكي دارد و آيا اصوات و الحان را هم در بر مي گيرد؟ آيا برخي از مشخصات جسماني                  
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 در بـسياري از مـوارد       ،م مذهبي به شـمار رود، مـثلا       ي فيزيكي فرد هم مي تواند جزو علا       و
تنـاقض  در چنـين مـواردي،    .1م مذهبي استيترديد كرد كه داشتن محاسن از علا توان   نمي

، زيرا سوداي اينان گـسترش      آشكار مي شود  هاي تندرو به خوبي      آلود بودن نظريات لائيك   
است در چنـين صـورتي سـخن        بديهي   .استخصوصي و فردي    حريم  لائيسيته تا   قلمروي  

  . گفتن از آزادي مذهبي يا بي طرفي دولت نسبت به اديان محمل چنداني نخواهد داشت
  

  ن تنوع روحاني و معنوي در كشور تضمي-مدو

پيشنهاد عيني كميسيون استازي براي حصول تنوع روحاني يا معنوي در فرانـسه اعـلام               
در عرصـه   . عنوان روزهاي تعطيل در تمـام مـدارس كـشور اسـت           ه  دو عيد كيپور و فطر ب     

. ننـد عنوان جشن مذهبي انتخاب ك    ه  ها نيز بايد به كاركنان اجازه داد تا يك روز را ب            شركت
مركز مطالعات  بسيار محسوس     خلأ ني اين كميسون معطوف به پر كردن      سومين پيشنهاد عي  

»  ملي مطالعات اسلامي   ةمدرس« سيس  ا، پيشنهاد ت  اين راستا در  . ي باشد  در فرانسه م   اسلامي
مبني بـر نبـود     دانست  را هم مي توان پاسخي به اعتراضات چندين ساله موجود در فرانسه             

هم در كشوري كه بـيش از پـنج ميليـون از جمعيـت آن را              ات اسلامي آن  مركز عالي مطالع  
   .مسلمانان تشكيل مي دهند

  

  سرنوشت قانون لائيسيته 

 پيـاده   ة نحـو  ةاي را دربار    ، لايحه استازيدولت فرانسه پس از بررسي گزارش كميسيون        
 لايحـه  در     ايـن . ها تقديم پارلمان فرانسه كـرد      كردن اصل لائيسيته در مدارس و دبيرستان      

حمــل علايــم و ] كننــده نحــوه[قــانون تنظــيم «  و تحــت عنــوان 2004 مــارس 15تــاريخ 
 ـ »هاي عمومي  ها و دبيرستان   هاي بيانگر تعلق مذهبي در مدارس، كالج       پوشش ه تـصويب    ب

  )(J.O. N° 65 DU 2004, P. 5190, Loi N° 2004-228 du 2004. پارلمان رسيد

                                                 
: حتا اعلام كرد، صرا2004 ژانويه 23 وزير وقت آموزش ملي فرانسه، در تاريخ لوك فري آقاي ،شگفت آنكه. 1

  .اگر ريش هم از نشانه هاي مذهبي به شمار رود، مي تواند با ممنوعيت مواجه شود
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هـاي عمـومي،    ها و دبيرسـتان  در مدارس، كالج« :دارد  ي اول اين قانون چنين مقرر م      ةماد
آموزان توسط آنها به نماياندن آشكار تعلق   دانشممنوع است كه    هايي   ها يا لباس    حمل نشانه 

  .»مذهبي مبادرت كنند
 بايد پس  از گفتگـو       1شود كه اجراي هر نوع آيين انضباطي         داخلي يادآور مي   ةآيين نام «

  162».آموز صورت گيرد با دانش
هـا و    در مـدارس، دبيرسـتان    ) سـپتامبر  (2004قانون مـذكور از آغـاز سـال تحـصيلي           

وزارت آموزش ملي، آموزش عالي و تحقيقات فرانسه نيز         .  هاي عمومي به اجرا درآمد     كالج
  .  اجرايي مبادرت كردةامن نآيي و در اجراي قانون لائيسيته به انتشار 2004 مه 18در تاريخ 

مـاده اول ايـن     . اين قانون است  تر از خود       قانون لائيسيته بسيار تفصيلي     اجرايي ةامن نآيي
...) طرفـي سـرويس عمـومي و        اصل آزادي مذهبي، بـي    (ته  ي به مباني و اصول لائيس     هامن نآيي
 بـه نحـوه انجـام گفتگـو بـا           3به  قلمرو اجرايي اصل لائيـسيته، مـاده          آن   2پردازد، ماده     مي

هـاي    امـه ن ن هم  بـه  نحـوه  تـدوين آيـي            4ات تنبيهي و ماده     آموز پيش از انجام اقدام      دانش
  .كند داخلي مدارس اشاره مي

مطابق بنـد   .  اجرايي قانون لائيسيته داراي نكات درخور توجهي است        ةامن ن آيي م دو ةماد
هـاي ممنوعـه، آنهـايي هـستند كـه هماننـد            ها و نشانه   ، منظور از لباس   ةامن ن آيي 2يك ماده   

 و صليب مسيحيان استفاده از آنهـا بلافاصـله باعـث شناسـاندن تعلـق               حجاب اسلامي، كيپا  
آموزان را براي  استفاده از علايـم مـذهبي ناپيـدا زيـر                قانون، حق دانش  . ... شود  مذهبي مي 
  . برد سؤال نمي

تصويب مقررات اخير نيز نمـي توانـد در تنظـيم مناسـبات ديـن و                كه   آنترديد ناپذير   
روبرو گردد، زيرا مقررات مـذكور، خـواه نـاخواه، قلمـرو آزادي             اي   دولت با توفيق شايسته   

  .مذهبي را فروكاسته و همين امر پيامدهاي ناميموني را در جامعه به بار خواهد آورد
                                                 

1. Procédure disciplinaire  
2. Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi 
rédigé : «Article L.141-5-1- Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de 
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse 
est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure 
disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »  
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  و لائيسيتهآزادي مذهبي نسبت  -گفتار دوم

  آزادي مذهبي مفهوم    -نخستبند 

 آزاديسـت اسـت كـه       در.  اسـت  انديشه آزادي   آزادي مذهبي يكي از جنبه هاي خاص      
 مرزهـاي آن از حـدود و        ال در عين ح   ، اما قيده قرار مي گيرد    در چارچوب آزادي ع    مذهبي

سان  رچوب آزادي عقيده بديناتحليل آزادي مذهبي در چ .ثغور آزادي انديشه در مي گذرد
تعلق فكري خود را به مذهبي خاص اعـلام          عدم  خواهد بود كه افراد بتوانند آزادانه تعلق يا         

اين . انتخاب مذهب يا تغيير آن از آزادي لازم برخوردار باشندعدم  يا در انتخاب و      و نموده
 اعلاميـه جهـاني حقـوق بـشر مـصوب مجمـع             18ماده  تعريف منطبق با عناصر موجود در       

  : است)1948 دسامبر 10 ( عمومي سازمان ملل متحد
اين حق مستلزم   :  شود مند هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره           «

تغيير دين يا اعتقاد و هم چنين آزادي اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش ديني، عبادت و 
ها و مراسم ديني به تنهايي يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمـومي                 اجراي آيين 

 )1378پوينده،  (.».است

ا بـه باورهـاي محـض    آن ريـا   هوان در چارچوب انديشه محصور كردت  مذهب را نمي
انديـشه و   . فـرو كاسـت   ) انديشه، ايمان، اعتقاد و تجربه ديني     (هاي دروني  جربهتاعتقادي و   

و  بيرونـي ديـن      ةه ـوج( اي خواهـد بـود     هاي رفتاري ويـژه     داراي جنبه  يتاًاعتقاد مذهبي نها  
يـشه  اند. د عقيده و رفتار ش    ةطلق بين دو حوز    مدعي تفكيك م   توان بنابراين، نمي ). دينداري

 تـضمين   ،نتيجـه آنكـه   . مذهبي را نيز نمي توان به صورت مطلق از رفتار مذهبي منفك كرد            
 ـ.  انديـشه و رفتـار صـورت پـذيرد         ةحوز آزادي مذهبي بايد توامان در دو       ،عنـوان مثـال   ه  ب

 امـا در عـين حـال آنهـا را از      ، را از لحاظ مذهبي آزاد دانست      اي  توان شهروندان جامعه   نمي
ادهـا و   برخـورداري از نه   ( ظاهرات مذهبي يا از حق سـازماندهي مـذهبي          انجام اعمال و ت   

 در   اعلاميه جهاني حقـوق بـشر      18ماده  بدين خاطر است كه      .1منع نمود ) هاي ديني  سازمان
 آزادي اظهـار ديـن يـا        «و از    قسمت دوم خود به تضمين آزادي رفتار مذهبي نيز پرداختـه          

                                                 
مذهبي بيانديش اما لائيك زندگي كن، مسيحي يا مسلمان :  به ديگر سخن، نمي توان به فرد يا جامعه گفت . 1

    .زندگي كن) آته( باش اما بي خدا
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ها و مراسـم دينـي بـه تنهـايي يـا بـه               جراي آيين اعتقاد، در قالب آموزش ديني، عبادت و ا       
  . سخن به ميان آورده است» صورت جمعي به طور خصوصي يا عمومي

 : آنكه آزادي ديني داراي دو شالوده اساسي استخلاصه

 ة امكان يا تواناييِ علني و بيروني كردن تعلقات ديني و انتخاب يا عدم انتخاب آزادان-1
  . (Jacques ROBERT et DUFFAR (J.), 1999, p. 588) آنز دين يا تغيير و انصراف ا

   آزادي داشتن رفتار و زندگي مذهبي -2 
. نهادهاي اعمـال اقتـدار اسـت       ، دولت و  اغلب موارد  طرف مقابل آزادي مذهبي نيز در       

 ها سان كه دولت بدينقدرت در اينجا نيز به گونه اي بارز خودنمايي مي كند،        آزادي و ستيز  
  در صدد تسلط بر ديـن و       معمولاً) ميل به گسترش  ( گرايش طبيعي خود    اساس بر) قدرت(

 ة مطلق ة رهايي از سلط   ةزادي مذهبي نيز جز در ساي     آاز سوي ديگر     ؛اي ديني بوده اند   نهاده
اينجاست كه مي توان از تقابل حق سازماندهي آزادانـه ديـن و             .  قدرت شكوفا نخواهد شد   

  . ر سياسي سخن به ميان آورد اعمال اقتدانمادعنوان ه دولت ب
  

  آزادي مذهبي محدوديت هاي   -ومدبند 

وظيفـه نظـام سياسـي در       كيد بـر    ا با ت  خود 1ماده  در   1905 دسامبر   9قانون  در فرانسه،   
 جمهوري، همچنين اعِمال آزادانه مـذاهب را در        :يادآور مي شود  آزادي عقيده   تضمين اصل   

  . ، تضمين مي كند نظم عموميچارچوب محدوديت هاي برخاسته از مقتضيات
هاي  تري به مساله محدوديت     كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نگاه دقيق      9 ماده   2اما  بند    

تواند   عقيده تنها مي   آزادي ظاهر ساختن مذهب يا    « مطابق اين مقررات    . آزادي مذهبي دارد  
 اي  اقـدامات ضـروري در جامعـه      اين محدوديت هـا شـامل       .  محدود شود  قانونبه موجب   
 براي حفظ امنيت عمومي، نظم، بهداشت، اخلاق عمومي يا پاسداري از حقـوق           دموكراتيك

  . »و آزادي هاي ديگران است
 شرط براي محدود ساختن آزادي      شود در مجموع سه گونه     ، چنانكه مشاهده مي   بنابراين

اس، عبكوچ نژاد   ( كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مذكور افتاده است       9 ماده   2در بند    مذهبي
   :)178-169. ، صص1383
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   با قانون انطباق-الف

 .تعيين حقوق و تكاليف شهروندان از وظايف و صلاحيت هاي زمامداران كشور اسـت             
ن قلمـرو   تعيـي كه   مهم آن اما   ،بنابراين، در اصل چنين صلاحيتي نمي توان ترديد روا داشت         

صـورت  ) كميـت قـانون   حا(  دولت قانونمـدار     ةارچوب انديش حقوق و تكاليف بايد در چ     
، 1384 ،گرجـي  ،256-211. ، صـص  1385لوران،   - 51-67. صص،  1380زارعي،   (.پذيرد
هـاي   به ديگر سخن، قبض و بسط حقـوق و آزادي          ) ص 216،  1385،  مالمير – 535شماره

قانون تنها ابزاري است كـه      . فردي و گروهي نبايد تابع ميل و اراده شخصي زمامداران باشد          
 ـ   .چنين ماموريت خطيري را بـر عهـده دارد        مشروعيت ايفاي     ديـوان اروپـايي     ةمطـابق روي

 Kruslin C/ Frznce, 24)مناسب برخوردار باشد قانون داخلي، خود بايد از كيفيتيحقوق بشر 

avril, 1990, &17)   عهده نهادهاي ناظر بر معاهدات حقوق ر بوانين همر كيفيت قنظارت بو 
  .باشد بشر مي

را مي توان سـه خصيـصه اصـلي و ذاتـي      و عموميت  )بايدانگاري (تآمري، يالزام آور
 تـشكيك   اي   وجود اين ويژگي ها مي توان در قانون بودن مصوبه          نقانون دانست، يعني بدو   

 يادشـده   ة خصيـص  سـه  بـا     را نمي تـوان صـرفاً       شايسته و قانون خوب بديهي است،   . نمود
: گيرنـد  ا براي قانون در نظر مـي      برخي از نويسندگان خصايص ذاتي بيشتري ر      .  بازشناخت

 معطـوف بـه     -7 مفيـد قطعيـت،    -6 واضـح،    -5 علني،   -4 امري،   -3 عام،   -2 الزام آور،    -1
هاي ذاتي قـانون، آن      منظور از ويژگي  « از نظر ايشان،    .  مصوب مراجع ذي صلاح    -8آينده،  

.  نمي شود قانون تشكيلدسته از وجوه مميز و عناصر مقوم است كه بدون وجود آنها اساساً
 و  شـد قـانون برخـوردار نخواهـد       اگر قانوني ايـن ويژگـي هـا را دارا نباشـد از موقعيـت                

، 1384راسـخ،    ( .» را انجام نخواهد داد    - كاركردهاي حداقلي  –كاركردهاي ضروري قانون    
   )27-44صص 

هاي  ويژگي. باشد ويژگي هاي عرضي  اي از    قانوني است كه داراي دسته     شايستهقانون  
اي فاقد آنها باشد با اين حال شـايد هنـوز            هاست كه اگر قاعده    آن دسته از ويژگي   « عرضي  

 تئـوري خـاص حقـوقي       ةاز آنجا كه اين نوع صفات برآمده از ارائ        . بتوان آن را قانون ناميد    
هستند و از اين رو به نحو آشكار در بخش هاي انعطاف پـذير فهرسـت ويژگـي هـا قـرار                      

افزون بر اين، ويژگي هاي مندرج در ايـن بخـش متـاثر از              . ايما را عرضي ناميده     نهدارند، آ 
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با اين وصـف، شـايد بتـوان        . هاي حقوقي پيشنهادي هستند    اهداف ارزشي تئوري يا تئوري    
ترين ويژگي ذاتـي قـانون       ، مهم احتمالاً. نيز ناميد » ايدئولوژيك«و  » حداكثري«سياهه زير را    

 لازم است قانون، به تعبيـر افلاطـون، تـوان           ، آوري اما در كنار الزام   . الزام آور بودن آن است    
. ترغيب و اقناع شهروندان را نيز داشته باشد و الا در عمل كسي از آن پيروي نخواهد كـرد                  

هايي كه قانون را ترغيب كننـده مـي سـازند، مـي تـوان در فهرسـت زيـر                     ترين ويژگي  مهم
. نعكس كننده نظر اكثريـت     م -2.  پاسخگوي نيازهاي جامعه   -1: يافت) هاي عرضي  ويژگي(
  .مـستمر  -6.  معطـوف بـه عـدالت      -5.  منطبق با اخـلاق    -4.  منفعت عموم  ة تامين كنند  -3
 ).44 تا 27. ، صص1384راسخ محمد، . (» پيشرو 9-.  انجام شدني- 8.  كارامد-7 

   هدفي مشروع -ب

نظـم  «هاي بنيادي در برخورد با مفاهيمي چـون          از لحاظ حقوقي، اغلب حقوق و آزادي      
 از قابليـت نـسبي   3)ان(يا در مقام تعارض با حق يا آزادي ديگـر     » 2 يا سود همگاني   1عمومي

توان به تعارض حق حيات جنين با حق حيات مادري           عنوان مثال مي  ه  ب.  برخوردارند 4شدن
، تعارض حق اعتصاب با اصل تداوم خـدمات         5پروراند كه سوداي سقط جنين را در سر مي       

و تعارض حق مالكيـت     ) ي از عناصر سازنده نظم عمومي يا سود عام        عنوان يك ه  ب (6عمومي
  ).1383گرجي، (.  اشاره داشت1خصوصي و سلب مالكيت به خاطر منافع عمومي

                                                 
1.Ordre public 
2. Intérêt général     

هيچكس «: اي استوار گشته است ايه چنين انديشه اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر پ. 3
  .»تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد نمي

4.Relativisation   

  . Roe v. Wade (1973)عنوان  به رأي مشهور ديوان عالي آمريكا تحت .5
رأي مذكور با ايجاد سازش بين . متحده آمريكا صادر شد توسط ديوان عالي ايالات 1973 ژانويه 22اين رأي در 

: كند ماهه تقسيم كرده و حكم هر دوره را به تفكيك بيان مي حقوق مادر و جنين، ايام بارداري را به سه دوره سه
تواند پس از مشورت با يك پزشك، آزادانه درباره سقط جنين  ماهه نخست بارداري، زن مي در طول سه

آمده به وضع مقررات  تواند براي ملاحظه عاقلانه خطرات پيش ماهه دوم، دولت مي ؛ در طول سهگيري كند تصميم
تواند ممنوع شود، استثناي وارده بر اين ممنوعيت فقط موردي است  ماهه سوم، سقط جنين مي مبادرت كند؛ در سه

  : بنگريد. كه اقتضاي سلامت مادر سقط جنين باشد
،  نشريه حقوق اساسي،  »ز آزادي و برابري توسط ديوان عالي ايالات متحده آمريكاحمايت ا« گرجي، علي اكبر، - 

  .1383، 2شماره 
  :ين زمينه بنگريد به تصميم جالب شوراي قانون اساسي فرانسه در ا)1
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نيز به مشروعيت اهداف محدودسـازي آزادي هـا         دادگاه اروپايي حقوق بشر     حساسيت  
 در   خانوادگي افراد   به حريم خصوصي و    از جمله در مورد حق احترام     . غير قابل انكار است   

 ـ   كن  هاي مربوط به سلامت يا تربيت اطفال، ايجاب مي         برخي موارد،  نگراني    خـاطر  ه  د كـه ب
پدر و مـادر وي از حـق سرپرسـتي محـروم شـوند و از                ) هدف مشروع (حمايت از كودك    
  يا در مـورد آزادي بيـان، از نظـر ايـن دادگـاه                2اي ديگر نگهداري بشود     ه  كودك در خانواد  

مـشروع  ) حفظ حقوق ديگري  (نگار به خاطر ايراد تهمت به سياستمدار          ت روزنامه محكومي
نوشـته يـك مـأمور مخفـي سـابق           - كتـاب  ة همچنين، ممنوعيت انتشار خلاص    3.بوده است 

. ، صـص  1383،  نـژاد  كـوچ ( . مشروع دانسته است   4)حفظ امنيت ملي  (نظور  ه م   را ب   -بريتانيا
169-178(.  

  
   دموكراتيك ةجامعضرورت 

 در پاسخ به نيازهـاي اساسـي        دآنها باي ها بدين معني است كه        وري بودن محدوديت  ضر
 ةدر جامع ـ  .اقدامات اتخاذي بايد با معيارهاي دموكراتيك منطبق باشـند        . تخاذ شوند جامعه ا 

شود و    محسوب مي » نظم عمومي اروپايي  «ترين ارزش     دموكراتيك، مهم  ةاروپا، مفهوم جامع  
 اروپايي حقوق   ة معاهد ةگيرد و اين امر در مقدم        قرار مي  ور آن حقوق بشر اروپايي حول مح    
 ـ. (VEGLERIS Philipe, 1968, P. 227) بشر مذكور مطرح شده است  قـضايي دادگـاه   ةروي

 از نظـر ايـن دادگـاه،        5.شـمارد    را برمـي   هاي جامعه دموكراتيك    ر، ويژگي اروپايي حقوق بش  
 . 8 و بـاز بـودن     7، تـساهل  6گرايـي   كثـرت  :عوامل سازنده يك جامعه دموكراتيك، عبارتند از      

                                                                                                                   
1.- Décision du Conseil constitutionnel relative à la Continuité du service public de la radio et 
de la télévision en cas de cessation concertée du travail : N° 79-105 DC, 25 juillet 1979, 33, 

Rec. 1979. Et Cf. : FAVOREU (L.) ET PHILIP (L.),  Les grandes décisions du Conseil 
constitutionnel, Dalloz, 12e éd., 2003, N° 27.   

2) Expropriation pour cause d’utilité publique.   

2.Riemes 22 zvril, 1992, A. 226 B. 
3. Obeschlick, 23 mzi, 1991, A 204.  

4. Observer et Guzrdizn, 23 mzi 1991, A. 216. 
5. Handyside C/Royaume- Uni, 7 décembre 1976 
6. Pluralisme  

7. Tolérance  
8. Esprit d’ouverture 
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 معتقد است دموكراسي به معني تسلط هميشگي عقيده اكثريت نيست،           1همچنين اين دادگاه  
 با رفتاري متناسب برخورد شـده       دباشد و با عقيده اقليت نيز باي      بلكه بايد توازني در جامعه      

  2.)178-169. ص، ص1383كوچ نژاد، ( و از موقعيت اكثريت نبايد سوء استفاده شود
  
   نسبت دمكراسي با لائيسيته- سومگفتار

، بايد از چيـستي دموكراسـي   )بند دوم(پيش از پرداختن به نسبت دموكراسي و لائيسيته  
  ). بند اول(پرسيد 
  

    مباني حداقلي دموكراسي-بند نخست

دموكراسي . دموكراسي در مفهوم شكلي آن عبارت است از روشي براي حكومت كردن           
 و اراده هـاي آزاد مـردم متكـي    3ان يكي از مدل هاي نظام سياسي بر خـود مختـاري       به عنو 
 دموكراسـي را سـامان      4 ليپست بر اساس همين طرز تلقي است كه انديشمنداني مانند        . است

فرصت هاي قانوني منظمي را بـراي تغييـر مقامـات حكـومتي در اختيـار                سياسي مي دانند كه     
اسي گونه اي سازوكار اجتماعي است كه بـه بيـشترين بخـش             در اين ديدگاه، دموكر   . گذارد مي

ممكن از مردم اجازه مي دهد تا با انتخاب از ميان رقبايي كه بر سر تصاحب مناصـب سياسـي                    
. ، صـص  1383  مـارتين،  ر ليپست سـيمو   (.در گيرند بر تصميم گيري هاي كلان تأثير بگذارند        

676- 726.(  

 نهفته است كه دموكراسي همانا حكمراني بـر         لنآبراهام لينك مفهوم دموكراسي در تبيين     
سـالارانه حاكميـت و     بنـابراين در روش مـردم       . اسـت مردم، براي مردم و از سـوي مـردم          

ر   ةبه گفت . وجود دارد » مردم«و  » قدرت«حكومت، وابستگي خاصي بين پديده        -سيمون گُيـ
امي دانست كـه در آن      امروزه، دموكراسي سياسي را مي توان نظ      « ، حقوقدان فرانسوي،    5فبَر

                                                 
1. L’arrêt Young, James et Webster, 13 2001, 1982, A. 844. 

  :در اين زمينه همچنين بنگريد به. 2
، 9. ، ش1385 پژوهش هاي حقوقي،، »ممنوعيت حجاب در اروپا از نظر موازين حقوق بشر«حدادي مهدي،

  .123- 97.صص
  

3. Self – government  

4.S.M. LIPSET  

5.Simon GOYARD-FABRE   
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در اين برداشـت، دولـت      .  قرار دارند  1مقامات و نهادهاي سياسي در سيطره حاكميت قانون       
بـا  . قانونمدار شكل حقوقي تكامل يافته اي است كه مي تواند به تضمين دموكراسي بپردازد       

اي هاي ر  ، دولت مردم سالار از درون صندوق      3 و  نمايندگي   2ت مردم تاكيد بر انديشه حاكمي   
زمامـداران  ي  در چنين صورتي، نمايندگي را بايد منشا توليد مشروعيت بـرا          . بيرون مي آيد  

مـوكلين مفـروض     نمايندگي انطباق اعمال نماينـدگان بـا اعمـال           دانست، چرا كه در مقولة    
سالار مستلزم    مردم ةسامان.  ملي در نمايندگي و در قانون جلوه مي كند         ارادة. گرفته مي شود  

) قواعـد ( مراتـب هنجارهـاي      ةپاسداشت سلـسل  ). تفكيك قوا (ي منفك است    وجود نهادها 
 .GOYARD-FABRE (Simon), 1998, pp)» دهـد  حقوقي بنياد نظم عمومي را تشكيل مـي 

179 et 180).  
 4شالوده هاي بنيادين حكومت مردم سالار را مي توان در مقوله هاي مشروعيت مردمـي              

، شناسـايي و تـضمين      5، مـشاركت همگـاني    )دانتطابق هنجاري بين زمامـداران و شـهرون       (
 گرجـي علـي اكبـر،       . (، قانونمداري و برابري  تلخيص نمـود       6آزادي هاي فردي و گروهي    

 رضايت مردم   -1: از لحاظ فلسفي نيز، دموكراسي بر سه پيش فرض استوار است          « )..1378
                                                 

1. État de droit   

2. La souveraineté du peuple   

3. La représentation  
اساسي ترين مولفه قدرت سياسي در تمام نظام هاي سياسي، مقوله حقانيت يا همان مشروعيت است كه . 4

اساس حكومت . پديداري، پويايي، پايايي و ميرايي هر دولت و تبعا دولت مردم سالار نسبتي ضروري با آن دارد
ر ملت به بنيادهاي قدرت سياسي است و اصولا بدون چنين اعتقاد و اعتمادي مردم سالار، اعتقاد و اعتماد جمهو

  .دموكراسي به معناي حقيقي كلمه تحقق نمي يابد
بنابراين دموكراسي مقوم به مشاركت . زترين نمود عيني ساز و كارهاي دموكراتيك، مشاركت جمعي استبار. 5

ق مشاركت شهروندان در امور عمومي سخن گفتن از بدون شناسايي و تضمين ح. جمعي اكثريت ـ بنياد است
بديهي است مشاركت مورد نظر هنگامي به كمال مطلوب خود نزديك مي شود كه . دموكراسي بي مورد است

داراي گستره، ژرفا و برد موضوعي قابل توجه و معقول باشد، چه در غير اين صورت امكان دگرديسيِ حكومت 
مفهوم مشاركت جمعي آن . ي يا حتي اليگارشيِ پنهان دور از ذهن نخواهد بوددموكراسي به نوعي اريستوكراس

است كه شهروندان جامعه بتوانند با توسل به روشهاي قانوني در عرصه عمومي حضور يافته و به صورت بندي 
و قدرت بپردازند، يعني به عبارت ديگر مشاركت حقيقي آن است كه هر شهروندي بتواند با تمسك به مجاري 

سازوكارهاي مختلف در روند تصميم گيري ها، تصميم سازي ها و مديريت كلان و خرد جامعه شركت و نظارت 
كرده و در صورت تمايل بتواند با احراز صلاحيت ها و توانمندي هاي خاصي به هرم فوقاني قدرت اجتماعي نيز 

در  - 1: رحله مورد ارزيابي قرار دادبطور خلاصه، سازوكارهاي دموكراتيك را مي توان در دو م. صعود نمايد

در مرحله   - 2...)  پذيرش راهبردهايي چون انتخابات عمومي آزاد و منصفانه، رفراندوم و (مرحله كسب قدرت

تحديد قلمرو صلاحيت هاي هر يك از زمامداران، تضمين حق نظارت مردم بر قدرت، گردش  (اعمال قدرت
  ...).قدرت، و
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وسط نهادهاي   تضمين اصل برابري ت    -3. 2 آزادي برابر همه شهروندان    -2. 1نسبت به قدرت  
هـاي   سان، دموكراسي ملهم از انديشه ليبراليـسم اسـت، يعنـي بايـد از آزادي               بدين. 3قدرت

با اين رويكـرد، دموكراسـي بايـد از         . فردي در برابر هر گونه بيدادگري دولتي حمايت كرد        
ان از  تـو  ، مـي  لاًمـث . ابزارها و فنون حقوقي خاصي براي پاسداري از آزادي ها استفاده كنـد            

هـاي   ها، قانونمند بودن اعمال اداري، حمايت حقـوقي از آزادي          يك قوا، استقلال دادگاه   تفك
 ـ    . ياد كرد ... بنيادين، و   بنيـادين دموكراسـي را مـي تـوان آزادي برابـر             ةدر نگاه نمـادين، پاي

دولـت   عبـارت اسـت از         ، دمكراسـي  4شهر وجدان هاي خودمختـار    در    . شهروندان دانست 

 .6 (.DEBRÉ Michel, 1949, p. 21)» 5آزادي

   امكان يا امتناع سازگاري دموكراسي با لائيسيته -بند دوم

 زميني كردن خاسـتگاه قـدرت يـا مـشروعيت           يتهيدي نيست كه اقتضاي ذاتي لائيس     ترد
 چـرا كـه شـالوده    ،بنابراين دموكراسي و لائيسيته در اين مساله همپوشاني كامل دارند   . است

لائيسيته نيز اعـزام  نهايي قدرت سياسي است و غايت نخستين دموكراسي مشروعيت عرفي    
 اساسـا بـا تئوكراسـي       دموكراسي يا جمهوري لائيك   بنابراين   .شي سياست است  وادين به ح  

 مقامـات   توسطانحصار اعمال قدرت سياسي     در دموكراسي لائيك اصل بر      . ناسازگار است 
  . استعرفي و رد هرنوع مداخله مقامات مذهبي در اين فرايند

متعلـق  «مبين امـر      )7لكوس(وناني كلمه لائيك    ي ةتوان يادآور شد كه ريش     ر اينجا مي  د 
بيرون است و   ) روحانيون مذهبي (خواص  يعني امري كه از دايره نخبگان و         است،» به مردم 

 آن امـري اسـت كـه بـه          ،بنياد - دموكراسي نيز در معناي اكثريت    . دبه عموم مردم تعلق دار    
و اساسا به حكومتي اطـلاق مـي شـود كـه برخاسـته از مـردم و در                   عموم مردم تعلق دارد     

                                                 
1. Le consentement du peuple au pouvoir.   

2. L’égale liberté de tous les citoyens. 
3. La garantie de la légalité par l’organisation constitutionnelle des pouvoirs.   

4. La Cité des consciences autonomes  

5. Le gouvernement de la liberté 
6. DEBRÉ Michel, Revue du droit public, 1949, p. 21 sq. Cité par, GOYARD-FABRE 
(Simon), op. cit., p.180.  
7. Laicus, du gr. laikos 



 1387پاييز و زمستان ، 25، شماره سال دهم/  پژوهش حقوق و سياست/ 188

 

 

با اين وصف اسـت كـه مـي تـوان از سـازگاري لائيـسيته بـا                 . راستاي تامين منافع آنهاست   
  .دموكراسي سخن گفت

 مـاده خـود بـر      در اولـين     هم فرانسه   1958 كه قانون اساسي     با چنين رويكردي است     
 تفكيك  جمهوري،فرانسه داراي نظام    : ذارده است شاني دموكراسي و لائيسيته صحه گ     وهمپ

 برابري در پيشگاه قـانون را بـراي         جمهوري.  و اجتماعي است   دموكراتيك،  لائيك،  1ناپذير
. همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت هاي اصالتي، نژادي و مذهبي تضمين مي كنـد               

ستوار ايز بر نظامي غير متمركز      سازمان آن ن  . نظام فرانسه به تمام اعتقادات احترام مي گذارد       
   .است

 آن  ي سخن گفتن از سازگاري لائيسيته با دموكراسي به معناي نفي امكان سـازگار             ،البته
درست است كه بنيان دموكراسي غيـر آسـماني و  عرفـي             . با ديگر نظام هاي ارزشي نيست     

 يهاي ارزش  مانهان روشي قلمداد كرد كه با سا      است، اما از لحاظ منطقي مي توان آن را چون         
بديهي است سازگاري دموكراسي با نظام هاي ارزشـي گونـاگون تـا             . گوناگون سازگار افتد  

دموكراسـي را نفـي     و حـداقلي    هـاي ضـروري      ها بنيان  جايي امكان پذير است كه اين نظام      
   . نكنند

. سو، لائيسيته در مفهـوم تئوريـك خـود مـستلزم وجـود آزادي مـذهبي اسـت              از ديگر 
 آزادي مذهبي در خارج از سپهر قدرت سياسـي بـه هـيچ عنـوان بـا منطـق                تحديدبنابراين  

بـدون پاسداشـت    دموكراسي نيز در مفهـوم حـداقلي خـود          . دروني لائيسيته سازگار نيست   
بـديهي  .  امكان تحقـق نخواهـد يافـت       گروهيهاي فردي و     حقوق و آزادي  نظري و عملي    

تـرين حقـوق بنيـادين     ر از جمله برجستهت طور كليه  آزادي مذهبي و آزادي انديشه ب      ،است
  . است

 بودن دولت   يذاتي لائيسيته بي طرفي و خنث     -رونن است كه مقتضاي د    آ مهم ديگر    ةنكت
پيامد طبيعـي ايـن بيطرفـي ايجـاد          .نسبت به هرگونه گرايش مذهبي است     و قدرت سياسي    

 بنـابراين   ،)نيتكثر دي  (فضايي آزاد براي تمام مكاتب، گروه ها و گرايش هاي مذهبي است           
منطقي، حكومت لائيك نه تنها نبايـد مـانعي در راه مـشاركت احـزاب و                 از لحاط نظري و   

                                                 
 تفكيك ناپذير بودن جمهوري فرانسه بدان معناست كه تمام عناصر سازنده اين جمهوري يك جامعه واحد از  .1

 شود و تبعيضي در ميان شهروندان را تشكيل مي دهند و قوانين جمهوري نيز در اقصا نقاط كشور اجرا مي
مفهوم « خود صريحا يادآور مي شود 91- 290چنانكه شوراي قانون اساسي فرانسه در تصميم شماره . نخواهد بود

  . رك. »ملت كرس با قانون اساسي سازگار نيست
2.CALENDRE (O.), La République et la laïcité, Mémoire de DEA, 1995, p.  
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. )تكثـر سياسـي    ( بلكه به نوعي مي تواند مشوق آنها نيز باشـد          ،هاي مذهبي ايجاد كند    گروه
د كـه   كن ـه احزاب و گروه هاي سياسي گوشـزد         تنها محدوديت دولت لائيك آن است كه ب       

آنها در عرصه زمامداري رنگ خواهد باخت و در انجام اعمال حاكميتي حق             آزادي مذهبي   
 حكومت ةبه ديگر سخن، در ساي. مداخله دادن گرايش مذهبي خود را از دست خواهند داد      

چنانكه پيش از ايـن     .  با مذهب حكومت كرد     اما نمي توان   ،لائيك مي توان مذهبي فكر كرد     
دولت در حوزه ديني مشروط بـر مراعـات         ه  داخلمعدم  تضمين آزادي مذهبي و     اشاره شد،   

 . هاي ديگران است و حقوق و آزادي نظم عمومي

  

  نتيجه گيري

  :دموارد زير خلاصه كر  درننهايي مطالعه حاضر را مي توارهيافت 
 ـ          حوزة همانند ديگر مفاهيم     لائيسيته نيز   اً علوم انساني از قابليت سـوء برداشـت و نتيجت

تـوان   تي غير انساني و بنيادگرايانه مي      در برداش  عنوان مثال، ه  ب. ستسوء استفاده برخوردار ا   
 مـاهيتي بـا     لوژي هـيچ تفـاوت     ايدئو ةمنزله  لائيسيته ب . لائيسيته را تبديل به ايدئولوژي كرد     

  . ژي هاي توتاليتر نداردلوديگر ايدئو
 .انكاري ندارد -هيچ نسبتي با مذهب ستيزي يا مذهبلائيسيته در مفهوم حقوقي آن 

 .عنوان مذهب رسمي سازگار نيسته  بي مذهبلائيسيته با شناختن

لائيسيته تحت شرايطي خاص مي تواند با دموكراسي و آزادي مذهبي سازگار باشد، اما              
تعيين دقيق قلمرو لائيسيته و لائيـسيزاسيون تـاثير شـگرفي در            .  اين سازگاري مطلق نيست   

لمـرو  قبـه هـر ميـزان       . دي مـذهبي دارد   اسـي و آزا   شفاف ساختن روابـط لائيـسيته، دموكر      
امكان سـازگاري لائيـسيته بـا دموكراسـي و     ) ديدگاه حداقلي( لائيسيزاسيون محدودتر باشد
به عكس، به هر ميزان كه دايره لائيسيزاسيون گـسترش يابـد،            . آزادي مذهبي بيشتر مي شود    

ش لائيـسيته از     تعمـيم و گـستر     ،مثلاً. تر خواهد شد    دموكراسي و آزادي مذهبي تنگ     ةعرص
اي جـز سـتيز بـا         نتيجـه  ، خـصوصي  ة يا احيانا حوز    عمومي ةحوزه اعمال حاكميت به حوز    

 . آزادي و برافكندن بنيان هاي اوليه زندگي دموكراتيك نخواهد داشت

 عموم و خصوص من وجه برقرار       ة به اصطلاح منطقيون رابط    ئيسيتهميان دموكراسي و لا   
موكراتيكي را نمي توان لائيك دانست و هر نظام سياسي          ين توضيح كه هر نظام د     ا ا ب. است

بنـابراين، نتيجـه آن اسـت كـه برخـي از نظـام هـاي                . لائيك را نيز نبايد دموكراتيك ناميـد      
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نظـام سياسـي    (و برخـي ديگـر غيـر لائيـك          ) مثل نظام فرانـسه   (دموكراتيك لائيك هستند    
 دموكراسـي سـازگار     ةي اولي ـ هـا  ههاي لائيك با شاخـص     به عكس، برخي از نظام    ). انگلستان

هاي نخستين نظـام مـردم        درحاليكه برخي ديگر از آنها فاقد شالوده       ،)تركيه، فرانسه ( هستند
  .)1رژيم عراق در ايام حكومت بعثي صدام، رژيم پهلوي (هستندسالار 
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